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شما  برابر  در  بازگردید،  آنان  نزد  وقتی 

عذرتراشی می كنند. بگو: عذر نیاورید )؛كه 

سخنان( شما را باور نخواهیم كرد. خداوند، 

برخی از اخبار شما را به اطلاع ما رسانده 

است، و قطعاً خدا و پیامبرش، كار شما را 

)خدای(  پیشگاه  به  سپس  دید.  خواهند 

دانای پنهان و آشكار بازگردانده می شوید؛ 

آنگاه شما را از كارهایتان آگاه می كند. 94 

برایتان  بازگردید،  نزدشان  وقتی  زودی  به 

)توبیخ(  از  تا  خورند  می  سوگند  خدا  به 

از  )نیز(  شما  پس  كنید.  نظر  صرف  آنان 

كنید؛  نظر  صرف  آنان  به(  شدن  )نزدیك 

جایگاه شان  آلوده اند.  و  پلید  آنان  زیرا 

آنچه  برابر  باشد در  تا كیفری  جهنم است 

سوگند  برایتان   95 می آورند.  دست  به   كه 

می خورند تا از آنان خشنود شوید. پس اگر 

)شما هم( از آنان خشنود شوید، )باز هم 

از  زیرا( خداوند  ندارد؛  به حالشان سودی 

96 كفر و  نافرمان خشنود نمی شود.  مردم 

نفاق بادیه نشینان، بیشتر )از دیگران( است، و )آنان( به ندانستن حدود و مرزهایی كه خداوند بر پیامبرش 

 نازل كرده، سزاوارترند. )آری،( خداوند، بسیار دانا و حكیم است. 97 در میان بادیه نشینان،  كسانی هستند كه 

هزینه هایشان )در راه خدا( را ضرر و زیان برمی شمرند و چشم به راه پیشامدهای ناگوار برای شما هستند.

نشینان،  بادیه  میان  )در مقابل،( در   98 داناست.  و  بسیار شنوا  برسد. خداوند،  به خودشان  ناگوار،  حادثه ی 

كسانی )دیگر( هستند كه به خدا و روز قیامت ایمان دارند و هزینه هایشان )در راه خدا( و دعاهای خیر 

پیامبر را )كه در پی آن هزینه هاست(، وسیله ی تقربّ به پیشگاه خدا برمی شمرند. آگاه باشید كه این ها موجب 

و  آمرزنده  بسیار  كه خداوند،  وارد خواهدكرد؛ چرا  در رحمت خود  را  آنان  به زودی  بود.  تقربّ شان خواهد 

مهربان است. 99
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با  97ـ 99. معناشناسی واژه ی اعراب و تبیین نسبت آن 

کفر، نفاق و ایمان
عرب های   ،اسماعیل فرزندان  به  را  اعراب  و  عرب 

بادیه نشین و کسی كه مقاصد خود را خوب ادا مى كند، اطلاق 

می کنند)مفردات، صص557-556(. 

و  اخبار  در  است،  بادیه نشین  معنى  به  »اعرابى«  گرچه 

تعبیر  به  است.  كرده  پیدا  وسیع ترى  مفهوم  اسلامى،  روایات 

رابطه  جغرافیایى  منطقه ی  با  صرفاً  آن،  اسلامى  مفهوم  دیگر، 

در  است.  مرتبط  منطقه ی فكرى  و  تفكر  به طرز  بلكه  ندارد؛ 

آموزه های اسلامی، کسانی كه دور از آداب و سنن و تعلیم و 

تربیت اسلامى هستند ـ هرچند شهرنشین باشند ـ اعرابی اند؛ اما 

بادیه نشینان آگاه و آشنا به آداب و سنن اسلامى، اعرابى نیستند. 

امام صادق در این باره فرموده است: »هر كس از شما از 

  . دین و آیین خود آگاه نشود، اعرابى ست.«)نورالثقلین، ج2، ص254(

در حدیث دیگر از امام صادق آمده است: »تعربّ)اعرابی 

شدن( بعد از هجرت، از شعب كفر است.«)کافی، ج2، ص281(. 

اصحاب  از  گروهى  به   علی امیرالمؤمنین  همچنین 

عصیانگرش فرموده است: »بدانید که شما بعد از هجرت، اعرابى 

شدید.«)نهج البلاعه، خطبه ی192(.

می شود،  مشاهده  که  همان طور  پسین،  حدیث  دو  در 

اعرابى شدن، نقطه ی مقابل »هجرت« قرار داده شده است، و 

با توجه به این كه مفهوم وسیع هجرت نیز تنها جنبه ی مكانى 

ندارد، بلكه اساس آن، انتقال فكر از محور كفر به محور ایمان 

است، معنى اعرابى بودن نیز روشن مى شود: بازگشت از »آداب 

ج 8،  نمونه،  جاهلیت«)تفسیر  سنن  و  »آداب  به  اسلامى«  سنن  و 

ص98(.

بیان  را  بادیه نشینان  وضع  شریف،  آیات  این  در  خداوند 

طبقه ی  هر  از  طبقه،  این  نفاق  و  كفر  مى فرماید:  و  مى كند 

و  تمدن  از  دوری شان  سبب  به  چراكه  است؛  شدیدتر  دیگری 

محرومیت شان از بركات انسانیت از قبیل علم و ادب، زمخت تر 

و سنگ دل تر از دیگر طبقات اند، و برای همین، از هر طبقه ی 

دیگرى، به نفهمیدن و ندانستن حدودى كه خداوند نازل كرده 

و معارف اصلى و احكام فرعى از قبیل واجبات و مستحبات و 

حلال و حرام ها سزاوارترند.

انفاق؛ عامل تمییز مؤمن از منافق

البته همین اعراب بادیه نشین نیز دو دسته اند:

بادیه نشینان، منافقانی  از  گروهی  بادیه نشینان منافق:  1ـ 

هستند كه هرچه را که در راه جهاد، راه خیر یا صدقات خرج 

نزول  منتظر  و  زیان مى پندارند  و  دادن  باج  غرامت،  می كنند، 

شدن  كشته  چون  ناپسند  سرنوشت هاى  و  روزگار  بد  حوادث 

مشركان  آیین  به  تا  هستند   پیغمبر مرگ  یا  مؤمنان 

بازگردند)توبه/98؛ ر.ک: ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص192(.

كسانى  بادیه نشینان،  از  پاره اى  مؤمن:  بادیه نشینان  2ـ 

مى ستایند  یگانگى  به  را  او  و  دارند  ایمان  خدا  به  كه  هستند 

و به وى شرك نمى ورزند و به روز جزا ایمان دارند و حساب و 

جزاء را تصدیق می کنند و انفاق در راه خدا و توابع آن را ـ كه 

همان درود و دعاى رسول خدا به خیر و بركت است ـ 

همه را وسیله هاى تقرب به پروردگار مى دانند. قرآن می فرماید: 

 ،هان! آگاه باشید كه این انفاق و دعاى خیر رسول خدا

مایه ی تقرب ایشان است، و خداوند وعده داده است كه ایشان 

را داخل رحمت خود كند؛ براى این كه همو آمرزنده ی گناهان 

و مهربان با بندگان و مطیعان است)توبه/99؛ ر.ک: ترجمه ی المیزان، 

ج 9، صص502ـ504(.

توجه اسلام به عوامل تمدن ساز

اسلام با این که خاستگاهش، محیطی عقب افتاده بود كه بویى 

و  بزرگ  تشکیل جوامع  به  به مشام نمى رسید،  آن  در  از تمدن 

در  كه  کسانی  که  می گوید  و  دارد  اهتمام  پرجمعیت  مراكز 

مذهبى  معلومات  و  ایمان  مى كنند،  زندگى  دورافتاده  نقاط 

تربیت  و  تعلیم  براى  كافى  امكانات  از  چراكه  دارند؛  کمتری 

فرموده  باره  این  در   علی حضرت  نمی شوند.  برخوردار 

است: »به مراكز بزرگ بپیوندید؛ زیرا دست خدا همراه جماعت 

است.«)نهج البلاغه، خطبه ی127(.

البته باید توجه داشت که مفهوم این سخن، این نیست كه 

همه ی مردم به سوى شهرها رو کنند و روستاها را كه مایه ی 

آبادى کشورند، به ویرانى بكشانند؛ بلكه به عكس، باید علم و 

دانش شهر را به روستا برد و براى تقویت اصول تعلیم و تربیت 

و پایه هاى دین و ایمان و بیدارى و آگاهى اهل روستا كوشش 

و تلاش كرد. بدون شك اگر روستانشینان به حال خود رها شوند 

و دریچه اى از علوم و دانش هاى شهرى و آیات كتب آسمانى و 

تعلیمات پیامبر و پیشوایان بزرگ به سوى آن ها گشوده 

نشود، كفر و نفاق به سرعت آن ها را فرا می گیرد؛ در حالی که 

بیشترى  پذیرش  تربیت صحیح،  و  تعلیم  برابر  در  به ویژه  آنان، 

دارند؛ زیرا قلب هاى صاف و افكار دست نخورده در میان آنان 

فراوان، و شیطنت ها و حیله گری هاى شهریان در میانشان كمتر 

است)تفسیر نمونه، ج 8، ص97(. /ب
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پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار، و 

كسانی كه از آن )پیشگام(ها با كارهای نیك 

نیكو  كارهای  كه  حالی  در  كردند،  پیروی 

آنان  و  راضی ست،  آنان  از  خدا  می كردند، 

برایشان  )همو(  و  اند،  راضی  از خدا  )نیز( 

باغ هایی )از بهشت( آماده كرده است كه 

جاری ست  نهرهایی  آن،  )درختان(  زیر  از 

این  ماند.  خواهند  آن  در  همیشه  )و( 

برخی   100 است.  بزرگ  پیروزی  و  نجات 

هستند،  شما  اطراف  كه  بادیه نشینانی  از 

منافق اند. سخت  مدینه،  اهل  از  بعضی  و 

به نفاق و دورویی خو گرفته اند )و در آن 

زبردست شده اند(. تو، آنان را نمی شناسی؛ 

به زودی  شناسیم.  می  را  آنان  ما،  )ولی( 

آنگاه  كرد؛  خواهیم  عذاب  بار  دو  را  آنان 

به عذابی بزرگ بازگردانده می شوند. 101 

برخی دیگر )از مسلمانان(، به گناهان شان 

معترف اند. كارهای خوبی )دارند كه آن ها( 

را با كارهای بد دیگری به هم آمیخته اند. 

آنان  اموال  از   102 است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  زیرا خداوند،  بپذیرد؛  را  آنان  توبه ی  كه خدا  است  امید 

زكاتی بگیر؛ كه به وسیله ی آن پاكشان می كنی و آنان را رشد می دهی، و برایشان دعا كن كه دعای تو مایه ی 

 آرامش آنان است. خداوند، بسیار شنوا و داناست. 103 آیا ندانسته اند كه این خداست كه توبه را از بندگانش 

می پذیرد و )در حقیقت، او( صدقات را می گیرد، و این كه خداوند است كه بسیار توبه پذیر و مهربان است؟ 

104 بگو: )هر كار كه می خواهید،( بكنید؛ كه قطعاً خدا، پیامبرش و مؤمنان )یعنی امامان معصوم(، كردار شما 

را می بینند، و به زودی به پیشگاه )خدای( دانای پنهان و آشكار بازگردانده می شوید. آنگاه شما را از كارهایتان 

آگاه می كند. 105 گروهی دیگر )از آنان، كسانی هستند كه( كارشان، به فرمان )ویژه ی( خدا واگذار شده است؛ 

یا عذاب شان می كند، یا به آنان لطف می كند. خداوند، بسیار دانا و حكیم است. 106
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100. آیا سبقت در دین داری اصالت دارد؟
از  خداوند  مقصود  این که  در  »السابقون الاولون«:  از  منظور 
سابقون اولون چه كسانی هستند، نظریاتی وجود دارد: برخی 
می گویند که آنان، کسانی هستند كه به دو قبله نماز گزارده اند؛ 
یا کسانی كه بیعت رضوان یعنی بیعت در حدیبیه کرده اند؛ یا 
اهل بدر هستند؛ یا كسانی كه قبل از هجرت مسلمان شدند، 
و ...؛ لکن بر این تطبیق ها هیچ دلیل لفظی وجود ندارد)المنار، 
اولون،  سابقون  از  منظور  که  می رسد  نظر  به  ص13(.  ج11، 

واقعه ی  از  پیش  و  آوردند  ایمان  از هجرت  قبل  كه  كسانى اند 
بدر مهاجرت كردند)مهاجران(؛ یا به پیغمبر ایمان آوردند و او 
را منزل دادند)انصار(، و چون اسمی از اشخاص و عناوین در 
آیه نیست، می توان گفت که به سبب هجرت و نصرت بوده كه 

سبقت و اولیت اعتبار شده است.
اولون: سابقیت، در مقابل لاحقیت و  به  تقیید سابقون  علت 
تابعیت، و از امور نسبى ست، و لازمه اش این است كه مسلمین 
بر مسلمین اعصار بعدى سابق  ایمان به خدا،  هر عصرى، در 
باشند، و مسلمین اعصار بعدى لاحق باشند. بنابراین، در آیه ی 
تا بر این دلالت كند كه  شریف، سابقون به اولون مقید شده 
مقصود، طبقه ی اول از مسلمین صدر اسلام است؛ ضمن این که 
چون سابقون، تمامى مسلمانانی را شامل مى شود كه از ابتدای 
طلوع اسلام تا روز قیامت به ایمان سبقت جسته و می جویند، 
انصار  تا مختص به مهاجران و  اولون را آورد  خداوند، كلمه ی 

شود)ترجمه ی المیزان، ج 9، ص505(.
آیه ی شریف،  تقسیم مؤمنان به صنوف سه گانه: خداوند، در 
مؤمنان به دین اسلام از ابتداى طلوع اسلام تا روز قیامت را به 

سه دسته تقسیم فرموده است:
1. سابقون اولون از مهاجران 

2. سابقون اولون از انصار 
و  پیشوا  صنف  دو  بلکه  نیستند؛  تابع  اول،  صنف  دو 
پیش  را  اسلام  دین  اساس  که  هستند  کسانی  اینان  پیشرواند. 
از آن كه بنیانش استوار شود و بیرقش به اهتزاز درآید، استوار 
آوردند  ایمان  خدا  به  یا  داشتند:  پا  به  را  پایه هایش  و  کردند 
شكنجه ها  و  فتنه ها  در  و  پیوستند   خدا رسول  به  و 
به  و  پوشیدند  اموال خود چشم  و  دیار  از  و  کردند  شكیبایى 
یا آن حضرت را یارى کردند و  حبشه و مدینه هجرت كردند؛ 
و خانه هاى خویش  در شهر خود  را  او  مهاجرین همراه  و  او 
دین خدا  از  نماید،  رخ  واقعه اى  این که  از  پیش  و  دادند  منزل 

دفاع كردند.

3. تابعان دو صنف پیشین: خداى سبحان، طبقه ی سوم از 
بِحِسانٍ« ذكر کرده؛  َّ ـبعَوهُم  َّذيَن ات اصناف سه گانه را در جمله ی »واَل
اما به تابعین عصرى معین مقید نکرده است. همچنین آنان را 
به تابعین سابق یا اول یا ... توصیف نکرده است. بنابراین، تمامى 
روز  تا  که  می شود  شامل  را  اولون  سابقون  از  بعد  مسلمانانِ 
قیامت، تابع دو صنف اول اند، و اگر متبوع)پیشرو( هم باشند، 

به مقایسه با آیندگان خود، متبوع اند. 
باید توجه کرد که تبعیت این افراد، تبعیتی همراه با نوعی 
پیروی ست.  برای  وصفی  احسان،  این که  خلاصه  است.  احسان 
پس مشخص می شود که پیروی، دو صورت دارد؛ پیروی مذموم 
و پیروی ممدوح. قرآن كریم، پیروى كوركورانه و از روى جهل، 
پیروی  اما  مى كند؛  مذمت  را  علاقه  و  تعصب  نفس،  هواى 
ممدوح را پیروی از حق می شناساند؛ چنان که می فرماید: »همان 
پیروى  آن ها  نیكوترینِ  از  و  مى شنوند  را  سخنان  كه  كسانى 
مى كنند. آنان، كسانى هستند كه خدا هدایت شان كرده، و آن ها، 
خردمندان اند.«)زمر/18(. همچنین پیروی ای ممدوح است که در 
آن،  عمل تابع، كمال مطابقت را با عمل متبوع داشته باشد؛ كه 

اگر نداشته باشد، بد و مذموم است.
قرآن،  آیه ی  كدام  در  که  امام صادق سؤال شد  از 
خداوند، مؤمنان را به مسابقه در ایمان وادار كرده است؟  ایشان 
ـ در کنار دو آیه ی دیگر ـ همین آیه ی شریف را تلاوت کرد و 
فرمود: در این آیه، نخست، مهاجرین اولین را نام برده است؛ 
به سبب سبقتى كه داشتند. سپس انصار، و آنگاه تابعین را ذکر 
کرده، و آنان را به احسان امر كرده است. پس هر طبقه اى را 
برده  نام  جلوتر  داشته اند،  او  نزد  كه  منزلتى  و  درجه  قدر  به 

است)تفسیر عیاشى، ج2، ص105(.
حکم فضیلت سابقون اولون؛ مقید به ایمان و عمل صالح

حكم فضیلت سابقون اولون و خوشنودى خدا از ایشان، در این 
آیه، به ایمان و عمل صالح مقید شده  است. در دیگر آیات قرآن 
نیز چنین است که اگر خداوند مؤمنان را ستوده و از آنان به 
خیر و خوبى یاد كرده و به ایشان وعده هاى نیك داده، گفتار 
و  باشند  داشته  ایمان  آنان  كه  كرده  مقید  بدین شرط  را  خود 
عمل صالح بكنند)غافر/7ـ 8؛ فتح/29؛ طور/21(؛ که اگر چنین نباشد، 
با دیگر آیات قرآن)توبه/96؛ توبه/80؛ آل عمران/57؛ نساء/123( که بر 
این دلالت می کنند که خداوند از ستمگر و فاسق و هر كس 
كه امر و نهى او را اطاعت نكند، راضى نیست، در تعارض قرار 
خواهد گرفت؛ همچنین اصل نظام وعد و وعید، نظام پاداش، 
باطل  آن ها  تشریع  حكمت  شده،  لغو  دین  احكام  و  شرایع 

مى شود)ترجمه ی المیزان، ج 9، صص504ـ509(. /ب
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)برخی از آنان،( كسانی )هستند( كه برای 

)تقویت(  و  مسلمانان  به  رساندن  زیان 

انتظار  و  مؤمنان  میان  تفرقه افكنی  و  كفر 

كه  كسانی  )حضور(  برای  سازی  زمینه  و 

بودند،  جنگیده  پیامبرش  و  خدا  با  پیشتر 

سوگند  و قطعاً  كردند  انتخاب  را  مسجدی 

می خورند كه صرفاً قصد خیر داشتیم؛ ولی 

یقیناً  آنان  كه  می دهد  گواهی  خداوند 

دروغ می گویند. 107 هرگز )برای نماز( در 

كه  مسجدی  قطعاً  نایست.  )مسجد(  آن 

برای  شده،  بنا  تقوا  پایه ی  بر  اوّل  روز  از 

ایستادن تو )به نماز( در آن، سزاوارتر است؛ 

دوست  كه  هستند  مردانی  آن،  در  )زیرا( 

دارند )از پلیدی های جسمی و روحی( پاك 

خواهان  كه  را  كسانی  خداوند،  و   شوند، 

كه  كسی  آیا   108 دارد.  دوست  پاكی اند، 

بنای )مسجد( خود را بر اساس حفظ خود 

)الهی(  رضایتی  )جلب(  و  خدا  )خشم(  از 

ساختمان  كه  كسی  یا  است،  بهتر  ساخته، 

)مسجد( خویش را بر لبه ی پرتگاهی سست كه در شُرُف سقوط قرار گرفته، بنا كرده است و )عاقبت( او را 

 در آتش دوزخ سرنگون می كند؟ )آری،( خداوند، افراد ستم كار را هدایت نمی كند. 109 پیوسته آن بنایی كه 

 ساخته اند، )موجب( شك و تردیدی در دل هایشان می شود)، و این شك برطرف نخواهد شد(؛ مگر با پاره پاره 

و  دانا  بسیار  )آری،( خداوند،  تبدیل خواهد شد(.  یقین  به  تردیدشان  كه  )در وقت مرگ؛  شدن دل هایشان 

حكیم است. 110 خدا از مؤمنان جان ها و اموال شان را به بهای این كه بهشت برایشان باشد، خریده  است. 

)بدین صورت كه( آنان در راه خدا می جنگند و می كشند و كشته می شوند. این وعده ی ثابت و درستی ست 

كه )خداوند( در تورات و انجیل و قرآن بر عهده ی خود گذاشته است. )آری،( چه كسی به عهدش وفادارتر از 

 خداست؟ پس برای داد و ستدی كه به آن دست زده اید، شاد باشید. این همان نجات و پیروزی بزرگ است. 111

بع 2
ر
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107ـ110. تخریب مسجد ضرار برای دفع تفرقه
نماز  آن  در  قبا،  مسجد  ساخت  از  بعد   اعظم پیامبر 
نیتی  با  و  بردند  اتفاق رشک  بدین  از منافقان،  گزارد. گروهى 
عازم  که  حضرتش  از  و  ساختند  دیگر  مسجدی  تفرقه افکنانه، 
غزوه تبوک بود، درخواست کردند که در آن نمازی اقامه کند؛ اما 
پیامبر قول داد که پس از بازگشت چنین کند. چون پیامبر 
خدا از تبوك بازگشت، این آیات شریف در باره ی مسجد مزبور 
 نازل شد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص211(، و رسول خدا
افرادی را فرستاد و به ایشان فرمود: به این مسجدى كه مردمى 
ظالم آنجا را ساخته اند، بروید، خرابش کنید و آن را آتش بزنید.

مقایسه ی نیت منافقانه با نیت مؤمنانه
آیات شریف، با استمداد از یك تمثیل، نیت منافقان در ساخت 
تبیین  را  قبا  مسجد  ساخت  در  مؤمنان  نیت  و  ضرار  مسجد 

فرموده و این دو نیت را با هم مقایسه کرده است:
نیت منافقانه در ساخت مسجد ضرار 

غرض منافقین از ساختن مسجد، چنین بود:
مسلمانان  به  زیانى  و  ضرر  مى خواستند  عمل  این  با  1ـ  
برسانند؛ طوری كه با این مقدمات، پیامبر اسلام را نابود کنند و 
مسلمانان را در هم بكوبند، و حتى اگر توفیق یابند، نام اسلام 

را از صفحه ی جهان براندازند.
2ـ در پی تقویت مبانى كفر و بازگشت دادن مردم به وضع 

قبل از اسلام بودند.
3ـ دنبال ایجاد تفرقه در میان صفوف مسلمانان بودند؛ زیرا 
با اجتماع گروهى در این مسجد، مسجد قبا كه نزدیك آن بود، یا 
مسجد پیامبر كه از آن فاصله داشت، از رونق مى افتاد.

4ـ می خواستند مركز و كانونى براى كسى كه پیشتر با خدا 
روشن  بر همگان  ناپسندش  سوابق  و  كرده  مبارزه  پیامبرش  و 
عملى  را  خود  برنامه هاى  نفاق،  پایگاه  این  از  تا  بسازند  بود، 
ابى عامر  انتظار  در  آن ها  صص137ـ138(.  ج 8،  نمونه،  کنند)تفسیر 
راهب بودند كه قول داده بود با لشكرى از روم به سوى آن ها 

بیاید تا رسول خدا را از مدینه بیرون كنند.
اگر از خود آنان بپرسید که این مسجد را با چه نیتی بنا 
زیاد كردن مساجد،  با  كرده اید، خواهند گفت: ما می خواهیم 
به  آنان همه جا  باشیم، و  براى مؤمنان فراهم آورده  تسهیلاتى 
مسجد دست رسى داشته باشند. خداى متعال اما گواهى داده که 
آنان دروغ مى گویند. از همین رو، رسول خود را از نماز خواندن 

در آن نهى کرده است.
نیت مؤمنانه در ساخت مسجد قبا 

خداوند از مسجد قبا نام برده و بعد از مدح و ثناى نیت بانیان 

آن، نماز خواندن در آنجا را بر مسجد ضرار ترجیح داده و به 
تقوا  اساس  بر  اول  روز  از  كه  است: مسجدى  فرموده  رسولش 
باشد، سزاوارتر است برای این كه در آن به نماز بایستى؛ زیرا در 
آن مسجد، رجالى هستند كه دوست  دارند خود را از گناهان پاك 
کنند و از پلیدی ها و آلودگى ها بپیرایند، و خداوند كسانى را كه 
در صدد پاك كردن خود هستند، دوست  دارد، و تو باید در میان 

چنین مردمى به نماز بایستى.
مقایسه ی دو نیت 

بنایی كه منافقین ساخته  بودند، مانند بنایی ساخته بر پرتگاهی 
سست بود كه هیچ اطمینانى به ثبات و استوارى آن نبود. در 
نتیجه، جای آنان و بنایشان، قعر جهنم بود. بنای آنان، برخلاف 
بنای كسى بود كه کارشان را بر اساس پرهیز از خدا و امید به 
خوشنودى او به انجام رسانده بود؛ یعنى زندگی اش بر روى دو 
پایه و اساس استوار بود: ترس از عذاب خدا و امید به خوشنودى 
تبیین  را  زندگى، دین و روش مؤمنان  اساس  این مثل، هم  او. 
او همراه  از خدا و طلب خوشنودى  تقوا و پرهیز  می كند كه 
یقین و ایمان است، هم پایه ی زندگى، دین و روش منافقان را 
المیزان،  تزلزل است)ترجمه ی  و  بر شك  مبتنى  مجسم می کند كه 

ج 9، صص530ـ532(.

عبرتی تاریخی
باید  از همه چیز  این است كه پیش  یك اصل اساسى در اسلام 
نیت ها بررسى شود، و ارزش هر عمل، به نیت آن بستگى دارد 
و نه به ظاهرش، و نیت اگرچه امری باطنى ست، ممكن نیست 
اثرش در گوشه و كنار عمل افراد ظاهر نشود؛ هرچند پرده پوشى 

کنند.
آن  با   ،پیامبر »چرا  كه  بپرسد  کسی  است  ممکن 
عظمت مقام، دستور داد که مسجد یعنى خانه ی خدا را آتش 
بزنند، و در حالی كه یك ریگ مسجدی را نمى توان بیرون برد، آن 
را ویران کنند، و در حالی که اگر مسجدی آلوده شد، باید فوری 
تطهیر شود، آن را مزبله ی شهر قرار دهند؟«. پاسخ همه ی این 
سؤال ها، این است که مسجد ضرار، مسجد نبود؛ بلکه بتخانه 
بود. مكان مقدس نبود؛ كانون تفرقه و نفاق بود. خانه ی خدا 
و  ظاهرى  عنوان  و  اسم  هرگز  و  بود،  شیطان  خانه ی  نبود؛ 
ماسك ها، حقیقت چیزى را دگرگون نمی کند. از این بحث، این 
موضوع نیز روشن مى شود كه اهمیت اتحاد در میان صفوف 
مسلمانان در نظر اسلام به قدرى زیاد است كه حتى اگر ساختن 
مسجدى در كنار مسجد دیگر، باعث ایجاد تفرقه و اختلاف و 
شكاف در میان صفوف مسلمانان شود، آن مسجد تفرقه انداز، 

نامقدس است)تفسیر نمونه، ج 8، صص144ـ145(. /ب
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توبه كنندگان،  همان  مؤمنان،(   )آن 

روزه داران،  ستایشگران،   عبادت كنندگان، 

 ركوع كنندگان، سجده كنندگان، آنان كه به كار 

شایسته فرمان می دهند و از كار ناشایست 

نهی می كنند و مرزهای )حلال و حرام( خدا 

را حفظ می كنند )، مؤمنان راستین اند(، و 

 112 ده.  بشارت  مؤمنان  به  پیامبر،(  )ای 

افراد  )نیز(  و  پیامبری  هیچ  نیست  سزاوار 

شد  روشن  برایشان  آن كه  از  پس  باایمان 

كه مشركان اهل دوزخ اند، برایشان آمرزش 

خویشاوندان شان  آنان  هرچند  بخواهند؛ 

پدرش  برای  ابراهیم  استغفار   113 باشند. 

صرفاً به سبب وعده ای كه به او داده بود، 

روشن  او  برای  كه  زمانی  ولی  شد؛  انجام 

شد كه پدرش دشمن خداست، )به كلی( با 

ابراهیم بسیار  او قطع رابطه كرد. به یقین 

 114 بود.  بردبار  )شخصی(  و  تضّرع  اهل 

خداوند قصد ندارد عده ای را پس از این كه 

هدایت شان كرد، گمراه كند؛ تا این كه كارهایی را كه باید خود را از )شّر( آن حفظ كنند، برایشان توضیح دهد. 

)اگر پس از آن بی توجّهی كردند، سزاوار گمراه شدن خواهند شد(؛زیرا خداوند از همه چیز به خوبی آگاه است. 

115خداوند است كه فرمان روایی آسمان ها و زمین، ویژه ی اوست. زنده می كند و می میراند، و شما جز خدا 

هیچ سرپرست و یاوری ندارید. 116 قطعاً خداوند بر پیامبر و مهاجران و انصار لطف و عنایت كرد؛ همان ها 

كه در آن لحظه ی دشوار، پس از آن كه نزدیك بود دل های برخی از ایشان )از پیروی از پیامبر( منحرف شود، 

از او پیروی كردند. آنگاه )خداوند( به آنان لطف و عنایت كرد )و راهنمایی شان كرد(؛ زیرا او به آنان بسیار 

رئوف و مهربان است. 117
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117ـ 118. جنگ تبوك؛ معناشناسی توبه ی خدا و عبد 

و  سست  مسلمانان  از  نفر  سه  تبوک،  غزوه ی  جریان  در 

در  حضور  از  تنبلى،  سر  از  بلكه  نفاق،  روى  از  نه  سهل انگار، 

شدند،  پشیمان  سپس  البته  و  كردند  خودداری  جنگ  میدان 

آن حضرت  نزد  بازگشت،  مدینه  به   و چون رسول خدا

آمدند و عذر خواستند؛ ولى رسول خدا پاسخشان را نداد و به 

مسلمانان نیز دستور داد كه آنان را محاصره ی اجتماعی كنند. 

پس ایشان در صدد توبه و استغفار برآمدند)ترجمه ی مجمع البیان، 

ج 11، صص227ـ228(، و مطابق نقل، خداوند نیز توبه ی آن ها را 

پذیرفت)تفسیر قمى، ج1، صص295ـ299(. جالب توجه است كه 

این محاصره ی اجتماعى و قطع رابطه با متخلفان غزوه ی تبوك، 

جان آن ها را به لب رساند و امیدشان را از همه جا قطع كرد. 

این واکنش متحدانه چنان اثر وسیعى در جامعه ی مسلمانان آن 

روز از خود به جا نهاد كه بعد از آن كمتر كسى جرأت مى كرد 

مرتكب چنین تخلفاتی شود)تفسیر نمونه، ج 8، ص175(.

توبه؛ بازگشت خدا و بنده به سوی یكدیگر

دو آیه ی شریف، چنین بیان می كنند كه خدا از رسول خود و 

انصار و آن سه متخلف گذشت کرده است. شاید  مهاجران و 

غرض اصلى، بیان گذشت خدا از آن سه متخلف بوده باشد، و 

بیان گذشت از مهاجر و انصار و حتى رسول خدا صرفاً 

برای دلخوشى آن سه نفر بوده باشد تا از مردم خجالت نكشند 

و احساس نكنند كه فرقى میان آنان و سایر مردم است؛ بلكه 

ایشان و همه مردم در این جهت شریک اند كه خدا به رحمت 

كمتر  ایشان،  معنا،  این  در  و  گذشته،  در  آنان  همه ی  از  خود 

از دیگران، و دیگران، بالاتر از ایشان نیستند. بنابراین، معنای 

آیات دوگانه چنین می شود كه خداوند قسم خورده که بنا به 

رحمت خود، به رسول خود و مهاجران و انصار و آن سه كس كه 

تخلف كرده بودند، بازگشت كند؛ اما بازگشتن اش به مهاجرین 

از  ایشان در ساعت عسرت، دست  بود كه  این  براى  انصار،  و 

رسول خدا برنداشتند. مقصود از ساعت عسرت، همان 

ایامى ست كه رسول خدا به سوى تبوك حركت مى كرد. 

در ابتدای حرکت، دل بعضى از مهاجران و انصار اندکی لغزید 

و از حق گریخت؛ اما چون دنباله ی آن لغزش را نگرفتند و به 

ایشان  از  افتادند، خداوند  راه  به  و  نکردند  نفس گوش  هواى 

گذشت؛ چراكه او با ایشان، رئوف و مهربان است. 

بازگشت خدا به آن سه نفر نیز از این قرار بود كه وقتى 

كارشان به سختى كشید و زمین با همه ی وسعتش برایشان تنگ 

شد و دیدند كه احدى از مردم حتى زن و فرزندشان با ایشان 

حرف نمى زند و هر كه هست، مأمور به خوددارى از سلام و كلام 

با آنان است، آن وقت دانستند كه جز خدا و توبه به درگاه او، 

پناهگاه دیگری ندارند، و چون چنین شد، خداوند نیز با رحمت 

او قبول  كنند و  توبه  ایشان  تا  بازگشت فرمود  ایشان  به  خود 

فرماید؛ كه او تواب و با مؤمنان رحیم و مهربان است.

البته دو آیه این تفاوت را نیز با یكدیگر دارند که گذشت از 

رسول خدا و بعضى دیگر که در آیه ی یکم آمده، گذشت 

از معصیت نیست؛ چون آنان، اهل معصیت نبودند؛ اما گذشتِ 

آمده در آیه ی دوم، گذشت از معصیت است. پس گذشت از 

رسول خدا، گذشت از امت اوست، و ایشان، واسطه ی نازل شدن 

رحمت خدا و خیرات و بركات به سوی امت خویش است.

هر توبه ی انسان؛ مقرون دو توبه از خدا

توبه ی عبد همیشه در میان دو توبه از خداى متعال قرار دارد:

1ـ توبه ی یکم خداوند، رجوع پروردگار به عبد است؛ برای 

بنده  وسیله،  بدین  و  کند،  ارزانى  و هدایت  توفیق  بدو  این كه 

موفق به استغفار و توبه شود. 

2ـ توبه ی دوم خداوند، رجوع دیگر خدا به عبد است؛ برای 

این كه بعد از آن كه بنده توبه کرد، گناهان او را بیامرزد.

پس مقصود از توبه ی »تابَ عَليَِهم«  در هر دو آیه، توبه ی 

نخست خداست؛ چراكه در آیه ی یکم، نه گناهى از مهاجران و 

انصار ذكر شده كه نیازی به توبه داشته باشد و نه توبه ای از 

آنان بیان شده است تا حاجت به قبول داشته باشد. در آیه ی 

است؛  آمده  »ليَِوبوا«  از  سخن  توبه،  آن  ذكر  از  بعد  نیز  دوم 

بدین معنا كه استغفار ایشان را نتیجه ی آن توبه دانسته است. 

ایشان  توبه ی  از  قبل  مزبور،  توبه ی  كه  مى فهمیم  بنابراین 

بوده، و این جز با توبه ی نخست خدا تطبیق نمى كند كه همانا 

در  تواب  اطلاق  است.  بنده  به  استغفار  و  توبه  توفیق  دادن 

نیز هم شامل توبه به معناى  َّوّابُم الرَّحيم«  وَ الت جمله ی »اِنَّ اللهَ هُم

ج 9،  المیزان،  قبول می شود)ترجمه ی  معناى  به  توبه  و هم  توفیق 

صص543ـ546(. /ب
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عنایت  و  )لطف  نفر  سه  آن  به  )نیز(  و 

كرد(؛ همان ها كه )به علت بی تفاوتی شان، 

شدند  گذاشته  جا  جهاد(  در  همراهی  از 

)و همه آنان را طرد كردند(. پس هنگامی 

تنگ  آنان  بر  وسعتش  همه ی  با  زمین  كه 

شد و از خود به تنگ آمدند و یقین كردند 

كه جز نزد خدا هیچ پناهگاهی در مقابل 

)خشم( او وجود ندارد، آنگاه خدا به آنان 

لطف و عنایت كرد تا آنان توبه كنند؛ زیرا 

این خداست كه بسیار توبه پذیر و مهربان 

است. 118 ای مسلمانان، خود را از )خشم( 

خدا در امان نگه دارید و همراه راستگویان 

عرب های  و  مدینه  اهل   119 باشید. 

هستند،  آنان  اطراف  كه  صحرانشینی 

خدا  پیامبر  با(  )همراهی  از  ندارند   حق 

نباید )حفظ( جان خودشان  باز ایستند، و 

این  دهند.  ترجیح  او  جان  )حفظ(  بر  را 

)فرمان(، بدان سبب است كه هیچ تشنگی 

آنان  به  خدا  راه  در  گرسنگی ای  و  رنج   و 

نمی رسد و به هیچ مكانی كه خشم كفّار را بر می انگیزد، پا نمی گذارند و از دشمن هیچ چیزی )مثل كشته، 

اسیر، مجروح و غنیمتی( نمی گیرند؛ مگر این كه به سبب آن، كاری شایسته برایشان نوشته می شود؛ زیرا خداوند، 

پاداش نیكوكاران را تباه نمی كند. 120 و هیچ مال اندك یا زیادی را )در راه خدا( هزینه نمی كنند و هیچ سرزمینی 

را نمی پیمایند؛ مگر این كه برایشان )كار شایسته ای( نوشته می شود. هدف این است كه خداوند آنان را با بهترین 

كارهایی كه می كردند، پاداش دهد. 121 شایسته نیست كه همه ی مؤمنان )برای جهاد، از مدینه( خارج شوند. 

پس چرا از هر دسته از آنان، یك گروه )برای جهاد( خارج نمی شوند )و گروه دیگر در مدینه باقی نمی مانند( تا 

در دین آگاهی پیدا كنند، و هنگامی  كه )مجاهدان( نزد قوم خود بازمی گردند، آنان را )از عذاب الهی( هشدار 

دهند؟ باشد كه )از مجازات خدا( بترسند. 122

بع 3
ر
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122. ضرورت جهاد علمی و نظامی برای حفظ مرزهای 
اعتقادی و جغرافیایی

مؤمنانِ براى  كه  می فرماید  شریف  آیه ی  در   خداوند 
به  همگى  كه  نیست  جایز  مدینه،  غیر  هاى  شهرستان  سایر 
جهاد بروند؛ بلكه لازم است كه از هر شهرى عده ای به سوى 
یاد گیرند و  را  آنجا احكام دین  تا در  مدینة الرسول كوچ كنند 
با نشر  را  مراجعت، هم وطنان خود  در  و  كنند،  بدان ها عمل 
معارف دین بترسانند و آثار مخالفت با اصول و فروع دین را به 

یاد ایشان بیاورند تا شاید بترسند و به تقوا بگرایند.
 مفسران،نظریات دیگری نیز برای آیه طرح كرده اند:1ـ مراد 
آموختن  براى  مسلمانان  همه ی  كه  است  این  كردن،  كوچ  از 
احكام دین، به مدینه نزد رسول خدا بیایند. خداوند، این فعل را 
ممنوع کرده است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص240(؛ 2ـ مقصود 
ا نفََرَ«، كوچ كردن براى جهاد، و  از كوچ كردن در جمله ی »فلَوَل
تا  است،  دیگر  عده اى  ماندن  شهر  در  هوا«،  َ ــتفََقَّ »ليِ از  منظور 
انذار  را  آنان  عده،  این  برگشتند،  شهر  به  مجاهدان  آن  وقتى 

كنند)مجموعة من التفاسیر، ج3، ص219(.
)ترجمه ی  می رسد  نظر  به  صحیح تر  نخست،  معنای  البته 

المیزان، ج 9، ص550(.

نكات مهم آیه 
1ـ مقصود از تفقه در دین، فهمیدن همه ی معارف دینى ـ از 

اصول و فروع آن ـ است و نه فقط احكام عملى.
2ـ مطابق آیه، وظیفه ی كوچ كردن براى جهاد، از طلبه ی 

علوم دینى برداشته شده است)ترجمه ی المیزان، ج 9، ص550(.
3ـ اسلام براى موضوع »تعلیم« و »تعلم« اهمیت زیادی 
قائل شده است؛ تا آنجا كه مسلمانان را ملزم مى کند كه همه 
در میدان جنگ شركت نكنند؛ بلكه گروهى برای كسب معارف 
دینی قیام کنند.یعنى جهاد با جهل، همانند جهاد با دشمن، بر 
به  محكوم  همواره  جاهل  ملت  یك  چراکه  است؛  فرض  آن ها 

شكست است.
پیشواى  و  امام  اگر  كه  شد  پرسیده   صادق امام  از 
مسلمین بمیرد، مردم چه تكلیفى دارند؟ فرمود: پس این فرمایش 
خدا چه  می شود كه »شایسته نیست مؤمنان همگى )به سوى 
آنان، طایفه اى  از  از هر گروهى  میدان جهاد( كوچ كنند. چرا 
)و  دین  در  تا  نمی ماند(  مدینه  در  طایفه اى  )و  نمى كند  كوچ 
معارف و احكام اسلام( آگاهى یابند و هنگام بازگشت به سوى 
قوم خود، آن ها را بیم دهند؛ شاید )از مخالفت فرمان پروردگار( 
بترسند و خوددارى كنند.«؟ آنگاه فرمود: کسانی که در طلب 
برای  و  دینی(  امام زمان خود هستند)طلاب علوم  به  معرفت 

حصول این معنا از شهر خود کوچ کرده اند، از جهاد معذورند، و 
کسانی که در شهر مانده اند تا طلاب علوم دینی از سفر علمی 
بازگردند و معرفت امام را به ایشان منتقل کنند نیز معذورند 

)اصول كافى، ج1، ص378(.

حكم بر جواز تقلید
گروهى از علماى اسلامى، بر مبنای همین آیه، بر جواز تقلید 
در فروع دین استدلال كرده اند؛ زیرا فراگیرى تعلیمات اسلام و 
رساندن فروع دین به دیگران و لزوم پیروى شنوندگان از آن ها، 

همان تقلید است.
كه  است  این  مى رسد،  نظر  به  اینجا  در  كه  اشكالى  تنها 
تقلید  و  اجتهاد  از  آن روز، سخنى  ممكن است گفته شود كه 
و  مى گرفتند  فرا  را  اسلامى  مسائل  كه  آن ها  و  نبود،  میان  در 
به دیگران مى رساندند، حكم مسئله گوهاى زمان ما را داشتند 
یا   پیامبر از  را  مسئله  یعنى  را؛  مجتهدان  حكم  نه  و 
امامان می گرفتند و بدون هیچ اظهار نظری براى دیگران 
و  اجتهاد  که چون  است  این  اشکال  این  پاسخ  نقل مى كردند. 

تقلید، مفهوم وسیعى دارد، این اشكال بی اساس است. 
توضیح این كه شك نیست كه علم فقه، با وسعتى كه امروز 
دارد، در آن زمان وجود نداشت، و مسلمانان به آسانی مسائل 
را از پیامبر و امامان مى آموختند؛ ولى چنان نبوده 
كه همه ی بزرگان اسلام چون مسئله گویان زمان ما باشند؛ زیرا 
بسیارى از آن ها برای قضاوت یا امارت به نقاط دیگر مى رفتند و 
طبعاً مسائلى پیش مى آمد كه عین آن را از معصوم نشنیده 
بودند؛ ولى پاسخ آن مسائل، در عمومات و اطلاقات آیات قرآن 
مجید وجود داشت. بی شک آنان با تطبیق كلیات بر جزئیات، و 
به اصطلاح علمى، »رد فروع به اصول« و »رد اصول به فروع«، 
احكام آن ها را درك مى كردند، و این، نوعی اجتهاد ساده بوده 

است.
بی تردید این كار و امثال آن، در زمان پیامبر اتفاق 
می افتاده، و برای همین ، ریشه ی اصلى اجتهاد، در میان صحابه 
و یاران او وجود داشته؛ هرچند همه ی یاران و اصحاب، در این 
حد نبودند. و چون آیه ی شریف، یك مفهوم عام دارد، هم شامل 
می شود.  مجتهدان  قول  قبول  هم  و  مسئله گویان  گفتار  قبول 
تقلید  جواز  بر  استدلال  مى توان  آیه  عموم  با  ترتیب،  این  به 

كرد)تفسیر نمونه، ج 8، صص193ـ194(. 
عمر بن حنظله روایت می کند که امام صادق مردم را 
برای رفع نزاع و اختلاف چنین دلالت فرموده است: »باید نگاه 
کنند و ببینند که چه کسی حدیث ما را روایت کرده و در حلال 
و حرام ما مطالعه کرده و احکام و قوانین ما را شناخته است 
... باید او را برای قضاوت بپذیرند؛ چراکه من او را بر شما حاکم 

قرار دادم.«)اصول کافی، ج1، ص86(. /ب
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شما  به  كه  كافرانی  با  مسلمانان،   ای 

شما  در  باید  و  بجنگید،  نزدیك ترند، 

كه  بدانید  و  بیابند،  صلابت  و  قاطعیت 

 خدا با پرهیزكاران است. 123 هنگامی كه 

آنان  از  برخی  می شود،  نازل  سوره ای 

می گویند: »این سوره بر ایمان كدام یك از 

شما افزود؟« اما كسانی كه ایمان )حقیقی( 

آنان  و  شد،  افزوده  ایمانشان  بر  دارند، 

در  كه  كسانی  اما   124 هستند.   شادمان 

وجود  نفاق(  و  )شك  بیماریِ  دل  هایشان 

ایشان  )روحی(  پلیدیِ  بر  پلیدی  دارد، 

مُرد.  خواهند  كفر  حال  در  و  شد،  افزوده 

125 آیا توجه نمی كنند كه آنان هرساله یك 

خشك سالی  و  بیماری ها  )به  مرتبه  دو  یا 

و...( امتحان می شوند؟ و نه توبه می كنند و 

 نه پند می گیرند. 126 هنگامی كه سوره  ای 

نازل می شود، برخی از آنان به بعضی دیگر 

نگاه می كنند )و می گویند:( »آیا كسی شما 

را می بیند؟« آنگاه )از ترس رسوایی( باز می گردند. خدا دل هایشان را )از رحمتش( بازگرداندَ؛ زیرا آنان، افرادی 

هستند كه نمی فهمند. 127 به  راستی پیامبری از جنس خودتان نزدتان آمده كه رنج كشیدن شما برایش دشوار 

است. اشتیاق شدیدی به )هدایت( شما دارد. به مؤمنان بسیار رئوف و مهربان است. 128 اگر پشت كردند، 

بگو: خدا برای من كافی ست. هیچ معبودی جز او نیست. تنها بر او توكّل می كنم و او مالك و صاحب اختیار 

تخت )فرمان رواییِ( بزرگ است. 129

سوره ی یونس)در مكّه نازل شده است(
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128ـ129. اوصاف بی نظیر »رحمةٌ للعالمین«
خداوند، در آیات شریف، خاتم انبیا، محمد، را با چهار 

وصف به امت ایشان معرفی مى كند:

1ـ او مانند تمام انسان ها، بشر است 

انَفُمسِكُم م«  تعبیر»منِ  از  »مِنكُم م«،  جاى  به  آیه،  این  در  خداوند، 

مردم  با   پیامبر ارتباط  به شدتِ  تا  است  کرده  استفاده 

اشاره کند؛ گویى پاره اى از جان مردم و از روح جامعه، در شكل 

پیامبر ظاهر شده است. برای همین، تمام دردهاى آن ها 

را مى داند، از مشكلات آنان آگاه است، و در ناراحتی ها و غم ها 

و اندوه های آنان شرکت دارد. بنابراین تصور نمى شود سخنى جز 

به نفع آن ها بگوید و گامى جز در راه آن ها بردارد.

البته این سوء استفاده ی بزرگ از این بخش آیه شده که 

گروهى از مفسران)ر.ک: مفاتیح الغیب، ج 16، ص178؛ روح المعانی، ج 6، 

ص48( كه تحت تأثیر تعصبات نژادى و عربى بوده اند، گفته اند 

که مخاطب این آیه، نژاد عرب است؛ یعنى پیامبرى از این نژاد، 

به سوى شما آمد! این بدترین تفسیر براى این آیه است؛ زیرا 

آن  برتری  و  نژادی  از هیچ  قرآن هیچ سخنى  در  كه  مى دانیم 

َّذيَن  اَ ال یَُّه اَالناّس« و »یًّـا یَُّه نیست؛ بلکه خطابات قرآن همه جا با »یًّـا

»يا  موردى،  هیچ  در  و  مى شود،  شروع  این ها  امثال  و  ءامنَوا« 
ایاالعرب« و »یا قریش« و مانند این ها وجود ندارد. به علاوه، 
این  به روشنى   ،»  ٌ رَحيم فٌ  رَءوُم »بِل مُمؤمِنيَن  مى گوید  كه  آیه  ذیل 

تفسیر را نفى مى كند؛ زیرا در آن، از همه ی مؤمنان سخن گفته 

شده است؛ از هر قوم و ملت و نژادى كه باشند. 

2ـ رنج های شما بر او سخت است

زیانى كه به سبب ترك ایمان به شما می رسد، گناهانى كه شما 

می شود،  شما  هلاكت  یا  زیان  و  رنج  موجب  آنچه  می کنید، 

ص248(.  ج 11،  مجمع البیان،  است)ترجمه ی  ناگوار  و  دشوار  وى  بر 

بنابراین، نه تنها از ناراحتى شما خوشنود نمى شود، بلكه بى تفاوت 

طاقت فرساى  جنگ هاى  و  شما  هدایت  بر  اگر  و  نیست،  هم 

از  رهایی تان  براى  و  شما  نجات  براى  دارد،  اصرار  پرزحمت 

چنگال ظلم و ستم و گناه و بدبختى ست.

3ـ او در خیرخواهى و نجات شما)مؤمن یا غیر مومن( حریص 

است

»حرص« در لغت به معنى شدت علاقه به چیزى ست. جالب 

حریص  شما  »بر  او  که  آمده  به اطلاق  آیه  در  این كه  توجه 

است«. در آیه، نه سخنى از هدایت به میان آمده و نه از چیز 

به هرگونه خیر، سعادت، پیش رفت،  او  این كه  به  اشاره  دیگر؛ 

ترقى و خوش بختی شما عشق مى ورزد. بنابراین اگر شما را به 

میدان هاى پرمرارت جهاد اعزام می کند، و اگر منافقان را تحت 

فشار شدید مى گذارد، برای عشق به آزادى، شرف، عزت، هدایت 

شما و پاك سازى جامعه است.

4ـ او با مؤمنان رئوف و رحیم است

بنابراین، اگر هر گونه دستور مشكل و طاقت فرسایى مى دهد 

ـ حتى دستوری كه در جنگ تبوك داد که از بیابان هاى طولانى 

براى  تابستان، در حال گرسنگى و تشنگى،  و سوزان در فصل 

مقابله با دشمن نیرومند خود بگذرید ـ نوعی محبت و لطف 

از ناحیه ی اوست.

لفظ رأفت، به محبت و لطف مخصوص به فرمان برداران 

به  رحمت  به  اشاره  رحیم،  لفظ  كه  حالى  در  می کند؛  اشاره 

گناه كاران است)تفسیر نمونه، ج 8، صص206ـ208(.

رسول اعظم، شایسته ی بالاترین مراتب اطاعت است

 اکنون كه رسول اعظم خداوند، دارنده ی چنین اوصافی ست،

جا دارد كه:

الف ـ امت ایشان از او اطاعت كنند؛ چون او رسولى ست كه 

جز به امر خدا قیام نكرده، و اطاعت كردن از او، اطاعت كردن 

از خداست.  بنابراین شایسته است كه به او نزدیك شوند و با 

او انس بگیرند؛ چون او هم مثل خود ایشان، بشر است. پس 

دعوت او را بپذیرند و خیرخواهى اش را به كار ببندند.

یعنی  گمارده،  همت  كه  آنچه  در  نیز  ایشان  خود  ـ  ب 

به سعادت،  و رسیدنشان  یافتن مردم  به هدایت  ولع  و  حرص 

از همه ی اسباب ظاهرى  ایشان  البته چون  بر خدا توكل كند. 

قطع نظر كرده و تنها به خدایش اعتماد دارد و ایمان دارد كه 

نیز  و  افاضه كرده،  آن  به  را خداوند  اثر و خاصیت هر سببى 

پروردگار خود متکی  به  به غرض و هدف خویش،  در رسیدن 

المیزان،  مى كند)ترجمه ی  كفایت  را  وی  نیز  خداوند  است،  بوده 

 ج 9، صص561ـ562(؛ ضمن این که از دیگر ویژگیهای ایشان، پاکی 

ایشان، ذیل همین  از  نسب شان است؛ همچنان که در روایتی 

با  من،  مادران  و  پدران  از  »هیچ یك  است:  آمده  آیات شریف 

زنا همدیگر را ملاقات نكرده اند، و خداوند لایزال، مرا از پشت 

مهذب  و  مصفا  رحم هایى  و  پاك  مادرانى  رحم  به  پاك  پدرانى 

مى آمد،  وجود  به  فرزندانى  پدری  از  كه  هرجا  و  كرده،  منتقل 

من به پشت فرزندی منتقل مى شدم كه از همه پاك تر و بهتر 

بود.«)الدرالمنثور، ج3، ص294(. /ب
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

پرحكمت  كتابِ  آیاتِ  این  را.  لام،  الف، 

است. 1 آیا برای مردم شگفت آور است كه  

به مردی از جنس خودشان وحی كردیم كه 

مردم را هشدار ده و به مؤمنان مژده بده 

پروردگارشان  نزد  پسندیده  جایگاهی  كه 

»قطعاً  گویند:  می  كافران  داشت؟  خواهند 

 2 است.«  آشكار  جادوگری  )مرد(،  این 

مالك و صاحب اختیار شما فقط الله است؛ 

همو كه آسمان ها و زمین را در شش دوره 

آفرید. آنگاه بر تخت فرمان روایی )جهان( 

كند.  می  تدبیر  را  )جهان(  شد.كار  مستقر 

هیچ شفاعت كننده ای مگر پس از اجازه ی 

و  مالك  الله؛  است  این  ندارد.  وجود  او 

صاحب اختیار شما. بنابراین، او را بپرستید. 

3 بازگشت همه ی شما  آیا پند نمی گیرید؟ 

خداوند)این  اوست.قطعاً  پیشگاه  به  فقط 

را(  )آن  به راستی  و  است  داده  وعده  را( 

محقّق خواهد كرد. او آفرینش را آغاز كرد و 

سپس )در قیامت(، آن )آفرینش( را دوباره 

تكرار می كند؛ تا به كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، عادلانه پاداش دهد. كافران )نیز( به سزای 

كفرشان، نوشیدنی ای از آب جوشان و عذابی دردناك خواهند داشت. 4 او كسی ست كه خورشید را فروزان 

و ماه را نورافشان قرار داد و برای آن، جایگاه هایی تعیین كرد تا شمار سال ها و محاسبه ی )زمان( را بدانید. 

 خداوند، این ها را فقط سراسر حق )و هدف دار( آفرید. نشانه ها)ی خود( را برای افراد دانا توضیح می دهد. 5

قطعاً در گردش پیاپی شب و روز، و در آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفرید، نشانه هایی برای افرادی كه خود 

را )از خشم خدا( حفظ می كنند، وجود دارد. 6
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6. مقصود از اختلاف شب و روز و تبیین آثار آن
منظور از اختلاف شب و روز

1ـ یا منظور این است كه شب و روز، یكى پس از دیگرى، وارد 

بر زمین مى شوند و هفته ها، ماه ها و سال ها را ترسیم مى كنند. 

این معنا برای اختلاف، همان عاملى ست كه امر ساكنان زمین 

را از نظر حرارت تدبیر مى كند: در روز، حرارت نور را بر روى 

اختلاف  این  را.  ظلمت  سرماى  شب،  در  و  مى گستراند،  زمین 

حرارت و برودت، بادها را پدید مى آورد و نیز در روز، مردم را 

براى حركت و تلاش در امر معاش برمى انگیزد، و در شب، همه 

را براى استراحت و آرامش جمع مى كند؛ همچنان كه قرآن كریم 

در این باره مى فرماید: »و خواب شما را مایه ی آرامش تان قرار 

دادیم، و شب را پوششى )براى شما(، و روز را وسیله اى براى 

ادامه  روز  و  شب  از  یكى  اما  اگر  معاش.«)نبأ/9ـ11(.  و  زندگى 

پیدا مى كرد:

به  نظم  می شد،  متوقفّ  انسان  كار  و  عمل  جریان  1ـ1ـ 

هم می خورد و از هیچ کاری نتیجه ای گرفته نمى شد. آرى، وارد 

شدن تاریكى شب، به طور طبیعى، مسئولیتّ كار و حركت را از 

دوش انسان برمی دارد، و خسته بودن در نتیجه ی کار روزانه، 

انسان را به استراحت وا مى دارد تا دومرتبه آماده ی كار شود. 

پس جریان شب و روز، چون برنامه ی فعل و انفعال است كه 

هر یک، متمّم دیگری ست. این معنى، شبیه برنامه ی آسمان و 

زمین است: از آسمان، نور، حرارت، آب باران، باد، ابر، آفتاب، 

ماه، هوا، نیروى جاذبه و دافعه و نیروهاى دیگر تولید مى شود، 

نباتات،  و  استفاده می شود  این وسایل طبیعى  از  زمین،  در  و 

پدید  چشمه ها  و  حبوب  میوه ها،  معادن،  اشجار،  حیوانات، 

می آیند که موجب استمرار زندگى انسان مى شود)تفسیر روشن، 

ج 10، ص331(.

مداوم  و  یك نواخت  آفتاب،  نور  روز،  استمرار  با  یا  1ـ2ـ 

بر زمین مى تابید و بی شک درجه ی حرارت در زمین به قدرى 

با  یا  نبود؛  ممکن  آن  در  زندگى  دیگر  كه  می یافت  افزایش 

از شدت سرما مى خشكید)تفسیر نمونه،  استمرار شب، همه چیز 

ج 8، ص228(.

2ـ یا منظور، اختلاف ساعت شب و روز در اغلب مناطق 

فصول  كه  عاملى ست  نیز  معنا  این  است.  زمین  مسكونی 

تدبیر  را  ارزاق  و  آذوقه  امر  و  ترسیم،  را  سال  چهارگانه ی 

بهارى  اعتدال  هنگام  در  تنها  روز،  و  شب  مى كند)فصلت/10(. 

برابرند. از روز اول بهار به بعد، در نقاط شمالى، روزها رو به 

زیادت مى گذارد؛ یعنى روز از شب طولانى تر مى شود. در نتیجه، 

هر روز از روز قبلش طولانى تر می شود، تا در اول تابستان، به 

منتها درجه ی طول مى رسد. از آن روز به بعد، روزها شروع به 

كوتاه شدن مى كند، تا در نقطه ی اعتدال پاییزى، یعنى در روز 

اول پاییز، دوباره برابر شب مى شود. از شب اول پاییز به بعد، 

شب رو به زیادت می نهد، تا به اول زمستان كه نقطه ی نهایى 

طول شب هاست، برسد. دوباره از آن شب تا شب اول بهار، رو 

به كوتاه شدن، و در نهایت، برابر روز شدن می نهد. این جریان، 

در  كه  زمانى  هر  نتیجه،  در  است.  به عكس  جنوبى،  مناطق  در 

مناطق شمالى، روزها رو به بلندى باشد، در مناطق جنوبى رو به 

كوتاهى ست، و در عوض، شب هاى آنجا به همان نسبت رو به 

زیادت مى گذارد)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص14ـ15(.

تقوا؛ نتیجه ی تفكر در هدفمندی عالم خلقت

متعال  خداى  بودن  یگانه  بر  تمام عیاری  دلیل  شریف،  آیه ی 

در ربوبیت است؛ براى این كه شب و روز، و اختلاف آن ها، و 

آنچه در آسمان ها و زمین است، حامل نظامى واحد، عمومى و 

به ویژه  امر موجودات زمینى و آسمانى و  متفق اند؛ نظامى كه 

به  آن  اجزای  كه  واحد  تدبیری  مى كند؛  تدبیر  را  انسانى  عالم 

یكدیگر متصل اند؛ اتصالى كه بهتر از آن تصور نمی شود. 

می فرماید:  عمر  بن  مفضل  به  خطاب   صادق امام 

»نخستین دلیل بر وجود آفریننده ی جهان، شیوه ی پدیداری این 

جهان توسط او و نظم و ترتیبى ست كه بر آن حكم فرماست. اگر 

در آفرینش جهان تأمل كنى، آن را چون خانه اى خواهى یافت 

كه هرچه بندگان او بدان نیاز داشته اند، در آن مهیا كرده است. 

آسمان، همانند سقفى بلند است، و زمین، همانند فرشى گسترده، 

و ستارگان، چون چراغ، و گوهرهای بسیاری در دل خاك نهان 

 است، و زمین چون خزانه اى پر از گوهرهاى گران بهاست. همه چیز 

بر روى زمین مهیاست و انسان به مثابه خداوند این خانه است. 

گونه هاى  و  مهیّاست  او  نیازهاى  رفع  براى  روییدنى ها،  انواع 

در  چون  هستند.  او  منافع  و  مصالح  راه  در  همه  حیوانات، 

بالغ  مقتضاى حكمت  به  جهان،  این  كه  دریابى  بنگرى،  این ها 

او آفریده شده؛ آفریدگار آن، یكى ست، و اوست كه اجزاى عالم 

را بر طبق نظامى خاص به هم پیوسته؛ خدایى جز او نیست، 

و همو از هر چه منكران مى پندارند، فراتر و فراتر است، و از 

آنچه كافران ملحد مى گویند، بزرگ تر و بزرگ تر است.«)تفسیر 

هدایت، ج 4، ص279(. /ب
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كه  هستند  كسانی  تو،(  دعوت  برابر  )در 

به  و  ندارند  را  ما  با  شدن  روبه رو  انتظار 

آن  با  و  كرده اند  خوش  دل  دنیا  زندگی 

و  آیات  از  كه  كسانی  و  یافته اند،  آرامش 

افرادی،  چنین   7 غافل اند.  ما  نشانه های 

كارهایی  سزای  به  است؛  آتش  جایگاه شان 

كه  كسانی  مقابل،(  )در   8 می كردند.  كه 

كردند،  شایسته  كارهای  و  آوردند  ایمان 

پروردگارشان به وسیله ی ایمان شان، آنان را 

هدایت می كند و از زیر )قصرهای( آنان در 

بهشت های پرنعمت،نهرهایی جاری ست. 9 

نیایش آنان در آنجا این است كه »خدایا، تو 

را )از هر بدی( منزه می دانیم«. و در آنجا، 

درود )خدا بر( آنان، سلام )و اعلام امنیت 

این  نیایش شان  پایان بخش  و  است،  كامل( 

است كه »سپاس و ستایش، از آنِ خداست 

است«.  جهانیان  وصاحب اختیار  مالك  كه 

10 اگر همان طور كه مردم می خواهند در 

آمدنِ خیر و خوبی شتاب شود، خدا )نیز( 

در آوردنِ شر )و عذاب( برایشان شتاب می كرد، بی گمان مرگ شان فرامی رسید و )همراه با عذاب،( بر آنان فرود 

می آمد؛ ولی )ما چنین نمی كنیم؛ بلكه( كسانی را كه انتظار روبه رو شدن با ما را ندارند، سرگردان در سركشی شان 

رها می كنیم. 11 هنگامی كه رنج و گرفتاری به انسان برسد، به پهلوخوابیده یا نشسته یا ایستاده، )برای برطرف 

شدن آن،( ما را می خواند. پس وقتی كه گرفتاری اش را از او برطرف كنیم،چنان )به راه خود(می رود كه گویی 

هرگز ما را برای )برطرف كردن(هیچ گرفتاری و رنجی كه به او رسیده،نخوانده است. بدین سان، رفتار و اعمال 

كسانی كه زیاده روی می كنند،در نظرشان آراسته شده است. 12 قطعاً نسل های پیش از شما را هنگامی كه ستم 

كردند، هلاك كردیم. )این( در حالی )بود( كه پیامبران شان معجزات و دلایل روشن برایشان آوردند؛ ولی آنان 

قصد ایمان آوردن نداشتند. )آری،( این چنین، افراد گنه كار را كیفر می دهیم. 13 آنگاه شما را پس از آنان، در 

زمین، جانشینانِ )گذشتگان( قرار دادیم تا ببینیم چگونه رفتار می كنید. 14

بع 4
ر
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10. منش اولیای الهی در دنیا و آخرت 
اولیاى خدا در دنیا و آخرت چنین رفتار می کنند:

1. با خدا
دل های  كه  است  این  اولیایش  با  سبحان  خداى  كرامت  اولین 
آنان را از محبت غیر خودش پاك مى كند؛ تا آنجا كه غیر خدا 
را دوست نمى دارند و جز خدا به هیچ چیز دیگر نمى اندیشند و 

جز در راه او قدمى بر نمى دارند. 
اولیای خدا، از گرفتن هر شریكى براى خدا منزه اند؛ یعنى 
از  را به سوى خود نمى كشد و  آنان  هیچ چیز دیگری دل هاى 
همان  ایشان،  دل های  بودن  منزه  این  نمى کند.  غافل  خدا  یاد 
تنزیهى ست كه آنان نسبت به خداى متعال دارند. آرى، اولیای 
او  كه لایق ساحت قدس  از هر چیزى  را  پروردگار خود  خدا، 
نیست، منزه مى دانند؛ چه شریك در اسم و شریك در معنا، چه 

نقص، چه عدم. 
تسبیح پروردگار اولیای الهی، تنها تسبیح به زبان و صرف 
گفتن »سبحان الله« نیست؛ بلكه تسبیح شان، هم به زبان، هم به 
عمل و هم به قلب است؛ چون تسبیح اگر كمتر و در مرحله اى 
پایین تر از این باشد، تسبیحى آمیخته با شرك است؛ همچنان كه 
خداى متعال فرموده است: »و بیشتر کسانی كه مدعى ایمان به 
خدا هستند، مشرك اند.«)یوسف/106(. این اولیای خدا كه خداوند 
دل هایشان را از پلیدى محبت غیر خود ـ كه دلشان را از ذكر 
از محبت خویشتن آکنده است،  ـ پاك کرده و  خدا بازمی دارد 

اراده نمى كنند مگر خود خدا را.
2. با مردم 

دیگران  با  و سلام خود  خیر  از  مالامال  با دل هاى  اولیاى خدا 
روبه رو مى شوند؛ مگر این که طرف مقابل، كسى باشد كه خود 
خیر و سلام را به شر و ضرر مبدل کند. در این صورت، اولیاى 
خدا نیز با شر با آنان برخورد مى كنند؛ همان طور كه قرآن كریم، 
باشند؛  آن  از  شفا  خواهان  كه  كسانى  براى  است  قلوب  شفای 

لیكن براى ظالمان ثمره اى جز بیشتر شدن گمراهى ندارد.
3. با مخلوقات خدا 

مگر  نمى خورند  بر  حادثه اى  هیچ  و  چیز  هیچ  به  خدا  اولیاى 
این که آن را نعمتى از نعمت هاى خدا می دانند و با دید نعمت 
بدان مى نگرند؛ نعمتى كه از صفات جمال خدا و معانى كمال 
او حاکی ست و عظمت و جلال او را بیان مى كند. در نتیجه، 
اگر چیزى را توصیف مى كنند، بدان جهت است كه آن را یكى 
از نعمت هاى خدا مى بینند و جمال خدا)اسماء و صفاتش( را 
در آن مشاهده مى كنند، و البته در این مشاهدات، از پروردگار 

خود غافل نیستند و او را فراموش نمى کنند. پس توصیف شان از 
آن چیز نیز توصیف و حمد پروردگارشان است.

اولیای الهی در آخرت چه می كنند؟
لقای  به  و  دنیا خارج شدند  عالم  از  الهی  اولیای  از آن كه  بعد 
آنان  به  كه  را  متعال، وعده هایى  رسیدند، خداى  پروردگارشان 
تمام  را  نورشان  این که  جمله  از  می کند؛  ایفا  كامل  بود،  داده 
راستشان  سوى  از  و  آنان  »پیشاپیش  كه  نورى  همان  مى كند؛ 
كامل  را  ما  نور  پروردگارا،  مى گویند:  و  است،  حركت  در 
كن.«)تحریم/8(. در این هنگام، خداى متعال، شرابى طهور به آنان 
مى چشاند که با آن، سریره و باطنشان از هر شرك آشكار و پنهانى 
پاك می شود و در نور علم و یقین غرق می شوند و از اقیانوس 
دلشان چشمه هاى حكمت بر زبان هایشان جریان می یابد. در 
نتیجه: خداوند را تسبیح و تنزیه می کنند؛ سپس به رفقایشان 
كه همان انبیا و صدیقان و شهدا و صالحان اند، سلام مى كنند؛ 
كه سلام آخرت، نشان وجود امنیت مطلق در آنجاست؛ آنگاه 
خدا را با رساترین وجه و به بهترین بیان حمد و ثنا مى گویند. 
حمد خدا، تنها كار بندگان مخلص خداست كه هیچ واسطه اى 
بین آنان و خدا نیست. از این رو خداوند فرموده است: »منزهّ 
مخلص  بندگان  مگر  مى كنند؛  توصیف  آنچه  از  خداوند  است 
حمد  خداوند  نیز  كریم  قرآن  آیات  در  خدا.«)صافات/159ـ160(. 
نشده است مگر از زبان برخی از انبیای عظامش)ترجمه ی المیزان، 

ج 10، صص19ـ22(. 

بنده ی خدا مى گوید  وقتى  فرموده اند:   رسول خدا
 سبحان الله، همه ی موجوداتى كه پایین عرش هستند، با او تسبیح 
 مى گویند، و در نتیجه، به گوینده ده برابر پاداش داده مى شود؛ 
و چون مى گوید الحمدللهّ، خداى متعال از نعیم دنیا برخوردارش 
این  و  كند،  دیدار  آخرت  نعیم  با  را  خدا  كه  زمانى  تا  مى كند 
بهشت  به  دخول  هنگام  را  آن  بهشت  اهل  كه  كلمه اى ست 
بریده  و  تمام  دنیا(  اتمام  )با  دنیا  در  سخنى  هر  و  مى گویند، 
است  این  و  نمی شود،  قطع  كه  للهّ  الحمد  گفتن  مگر  مى شود 
«)اختصاص   ٌ ّْ ـم يلَقَونهَ} سَل ُمم یَومَ  يَّ تُم »تَِ فرمود  كه  خداوند  كلام  معناى 

مفید،  ص34(.

در بهشت، هر چه كه هست، موافق با خواست آدمى ست؛ 
می یابد.  ظهور  او  نفع  به  كند،  اراده  انسان  كه  را  آنچه  پس 
سخنى  هیچ  خواسته ها  تحقق  برای  دیگر  آنجا  در  بنابراین 
استعمال نمى شود، و تنها كلامى كه در آنجا به كار مى رود، ثنا 
مشاهده  خداوند  ناحیه ی  از  كه  جمیلى ست  نعمت هاى  برای 
نیز  مفسران  برخی  البته  ص24(.  ج 10،  المیزان،  مى شود)ترجمه ی 
ّْلمَيَن«  گفته اند که بهشتیان پایان سخنان شان را »اَْلحَمدُم لِلهِ رَبِّ الع

قرار می دهند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص263(. /ب
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هنگامی  كه آیات ما، در حالی كه روشن و 

واضح است، بر آنان خوانده می شود، افرادی 

ندارند،  را  ما  با  شدن  روبه رو  انتظار   كه 

این  از  غیر  خواندنی  »مطلبی  گویند:  می 

بگو:  بده.«  تغییر  را  آن  یا  بیاور  را  )قرآن( 

طرف  از  را  آن  تغییر  توان(  )و  حق  »من 

به من  آنچه كه  از  ندارم. من فقط  خودم 

اگر من در  وحی می شود، پیروی می كنم. 

عذاب  از  كنم،  نافرمانی  پروردگارم  برابر 

روزی بزرگ می ترسم.« 15 بگو: »اگر خدا 

و  خواندم  نمی  برایتان  را  آن  خواست،  می 

)خدا به واسطه ی من،( شما را از آن آگاه 

در  مدّت ها  این،  از  پیش  چراكه  كرد؛  نمی 

چنین  هرگز  )و  كرده ام  زندگی  میان تان 

آیا عقل  اید(.  از من سراغ نداشته  سخنانی 

كسی  چه   16 گیرید؟!  نمی  كار  به  را  خود 

ستم كارتر است از آن  كه بر خدا دروغ بندد، 

بشمارد؟  دروغ  را  هایش  نشانه  و  آیات  یا 

به  این است كه گنه كاران   )آری،( واقعیت 

هدف خود نمی رسند.« 17 به جای خداوند، چیزهایی را می پرستند كه نه زیانی به آن ها می رساند و نه سودی 

برایشان دارد، و می گویند: »اینان، شفیعان ما نزد خدا هستند.« بگو: »آیا خدا را از چیزی آگاه می كنید كه 

)خود( در آسمان ها و زمین از )وجود( آن بی اطلاع است؟! او بسیار منزه و برتر از شرك ورزی آنان است.« 18 

)پیش از نوح،( مردم فقط یك گروه بودند؛ ولی دچار اختلاف شدند، و اگر سخنی از سوی پروردگارت نبود 

كه پیشتر )در باره ی تأخیر عذاب تا قیامت( صادر شده است، بی گمان میان شان در باره ی آنچه كه در آن )با 

هم( اختلاف دارند، داوری می شد. 19 می گویند: »چرا معجزه ای از سوی پروردگارش بر او نازل نمی شود؟« بگو: 

»غیب فقط از آنِ خداست. پس منتظر )عذاب( باشید؛ كه من )نیز( همراه شما منتظر هستم.« 20
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15. انگیزه ی معارضه با قرآن كریم چیست؟
مردمی را تصور كنید كه بت ها را مقدس می شمرند و می پرستند 

و  رفته اند  فرو  معاصی  انواع  ارتكاب  و  گناهان  و  مظالم  در  و 

همه ی تمایلات نفسانی خود را تحقق می بخشند. اکنون چنین 

انسان هایی مواجه شده اند با كتابی كه آن ها را از همه ی این 

معاصی نهى مى كند و به توحید و پرستش خداى متعال و ترك 

شرك می خواند؛ پرستشى توأم با منزه داشتن خود از ظلم و فسق 

وضعى  چنین  كه  كتابى  که   است  مشخص  شهوات.  پیروى  و 

دارد، اگر آیاتش بر قومى تلاوت شود كه غرق در انواع فساد 

و تباهی اند، موافق میل آنان و هواى نفس شان واقع نمى شود. 

 ،پس اگر در پاسخ تلاوت كننده ی قرآن، یعنی رسول خدا

قرآنى  آنان  كه  مى فهمیم  بیاور«،  این  غیر  »قرآنى  که  بگویند 

مى خواهند كه مشتمل نباشد بر آنچه كه اکنون هست؛ یعنی 

قرآنى كه از شرك ورزیدن نهى نكند و به ترك فحشا و منكرات 

نخواند؛ و اگر بگویند که »آن را تبدیل كن«، معنایش این است 

كه دست کم آن آیاتى را كه موافق آراء، عقاید و هوس ما نیست، 

یا  شاعر  یك  مستمعان  مثل  افتد؛  مقبول  ما  نزد  تا  كن  عوض 

قصه گو که وقتى شعر یا قصه ی او را نمى پسندند، بگویند شعرى 

دیگر بخوان و قصه اى دیگر بگو؛ یا دست کم آن را به بیانى بهتر 

نقل كن تا شنیدنش براى ما شیرین باشد. 

بنابراین، در آیه ی شریف، صاحبان این سخن، قرآن كریم 

را به پست ترین سخنان مانند كرده و آن را سخنى پنداشته اند 

كه صرفاً براى سرگرمى سروده شده، و شنونده فقط از شنیدنش 

لذت مى برد و ثمره اى عملى ندارد. تازه، شنونده از آن خوشش 

نمى آید و مى گوید این سخن را رها كن و سخنى دیگر بگو؛ یا 

اگر همین را می خواهی بگویى، كلمات آن را عوض كن و طورى 

بگو كه ما خوشمان بیاید. 

دو نظر دیگر نیز در مورد این دو پیشنهاد مشركان داده 

شده است كه البته به نظر صحیح نمی رسد:

قرآن  یك  آوردن  پی  در  نخست  پیشنهاد  در  مشركان  1ـ 

دیگر توسط پیامبر، و در پیشنهاد دوم، دنبال از بین بردن قرآن 

ج17،  الكبیر،  تفسیر  ص83؛  ج11،  روح المعانى،  بودند)تفسیر  نخستین 

ص55(.

2ـ غرض مشركان در هر دو تقاضا، آزمایش و نیرنگ زدن به 

رسول خدا بوده است. در این حالت، چه این كه رسول 

خدا این قرآن را كنار بگذارد و قرآنى دیگر بیاورد، و چه 

این كه این قرآن را باقى بگذارد و تنها آیاتى از آن را بردارد، آنان 

 پیامبر می خواستند  آنان  چراكه  رسیده اند؛  هدفشان  به 

یكى از این دو پیشنهاد را بپذیرد تا مشركان پذیرش آن جناب را 

نقض بر ادعاى خود ایشان گیرند و بگویند: چگونه ادعا مى كنى 

كه این كلام خداست، بعد آن را به كلى كنار مى گذارى، یا آیاتى از 

آن را تغییر مى دهى؟)تفسیر كشاف، ج2، ص334(.

پاسخ رسول مكرم اسلام به درخواست های مشركان

دو پاسخ در قبال این خواسته ی مشركان در آیه آمده است:

آوردن  با  را  آنان  پیشنهاد  سبحان،  خداى  عمومی:  پاسخ 

زیرا  است؛  رد كرده  به اجمال  ّْتٍ« در ضمن جواب،  ن ِّ كلمه ی »بیَ

وقتى استناد آیات و دلایل بیِّن به خداى سبحان روشن باشد، 

قهراً كشف قطعى می شود كه خداوند، عمل به احكام تفصیلی 

از  را  ناستوده  عمل  هر  از  اجتناب  و  اصنام  ترك  از  اعم  قرآن 

بندگانش خواسته است.

پاسخ اختصاصی: پیامبر از جانب خدا مأمور شدند 

مشركان  به  كریم،  قرآن  آیات  تغییر  درخواست  جواب  در  که 

چنین پاسخ دهند: بگو من مالك آن نیستم )یا بگو چنین حقى 

ندارم( كه قرآن را از پیش خود مبدل كنم؛ براى این كه قرآن، كلام 

من نیست تا قسمتى از آن را با كلام دیگرى عوض كنم؛ بلكه 

قرآن، وحى الهى ست كه پروردگارم مأمورم کرده که از آن پیروى 

كنم، و از غیر آن پیروى نكنم، و اگر فرمان پروردگارم را مخالفت 

نمى كنم، براى این است كه از آن مى ترسم كه اگر او را نافرمانى 

كنم، به عذاب روزى عظیم كه همان روز قیامت است، گرفتار 

شوم. شما كه از من درخواست مى كنید قرآنى دیگر بیاورم، علت 

این درخواست تان این است كه امید به لقای خدا ندارید؛ لیكن 

من نه تنها این امید را دارم، بلكه هیچ تردیدى در آن ندارم، و 

برای همین، اجابت خواسته ی شما براى من امكان ندارد؛ زیرا 

من از عذاب روز لقاءالله كه روز عظیمى ست، بیمناك ام)ترجمه ی 

المیزان، ج 10، صص33ـ37(.

تقاضاى  دو  پاسخ  در   پیامبر این كه  توجه  شایان 

دوم  خواسته ی  برآوردن  در  خود  ناتوانی  بیان  به  تنها  آن ها، 

پیش خود  از  را  آن  قناعت مى كند و مى فرماید: من نمى توانم 

تغییر دهم. با این بیان، خواسته ی یکم نیز به طریق اولى نفى 

قسمتی  یا  بعضى   پیامبر كه  هنگامى  زیرا  است؛  شده 

این كتاب آسمانى  آیا می تواند مجموع  از آیات را تغییر دهد، 

قرآن  كه  است  تعبیر  در  فصاحت  نوعی  این  کند؟  تعویض  را 

اختصار  و  نهایت فشردگى  در  را  مسائل  همه ی  آن،  کاربرد  با 

بازگفته است)تفسیر نمونه، ج 8، ص247(. /ب
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هنگامی  كه پس از گرفتاری ای كه به مردم 

رسیده، رحمتی به آنان می چشانیم، ناگهان 

 در )مورد از بین بردن( آیات و نشانه های 

ما دسیسه می كنند. بگو: خداوند در نقشه 

زیرا  است؛  سریع تر  زدن،  ترفند  و  كشیدن 

فرستادگان ما، )یعنی فرشتگانی كه مراقب 

 شما هستند،( حیله و نیرنگ تان را می نویسند. 

و  در خشكی  را  كه شما  او كسی ست   21

در  كه  هنگامی   پس  دهد.  می  سیر  دریا 

بادی  با  ها(  )كشتی  و  گیرید  قرار  كشتی 

را  سرنشینان شان  موافق(،  )و  دل پذیر 

آن  )وزش(  از  آنان  و  آورند  در  حركت  به 

توفانی  )ناگهان(  باشند،  خوشحال  )باد( 

هر  از  امواج  و  بوزد  كشتی  آن  بر  سخت 

كنند  یقین  و  بیاید  سمت شان  به  طرف 

افتاد. )در آن  كه در چنگال مرگ خواهند 

را  )خود(  عبادت  كه  حالی  در  وضعیت،( 

)چنین(  را  او  اند،  كرده  خالص  خدا   برای 

)مهلكه(  این  از  را  ما  اگر  كه  خوانند  می 

نجات دهی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم 

شد. 22 پس هنگامی  كه آنان را نجات می دهد، ناگهان بدون این كه حق داشته باشند، در زمین ظلم و فساد 

می كنند. ای مردم، ظلم و فساد شما فقط به ضرر خودتان است. تنها بهره ای )اندك( از زندگی دنیا )می برید(. 

زندگی  توصیف)كوتاهیِ(   23 كرد.  خواهیم  آگاه  كارهایتان  از  را  و شما  ماست،  نزد  به  بازگشت شما  سپس 

دنیا، مانند آبی ست كه آن را از آسمان فرود آوردیم پس؛ به سبب آن،گیاهان زمین از قبیل گیاهانی كه مردم 

و چهارپایان می خورند، در هم آمیخت )و انبوه شد(. پس هنگامی  كه زمین زینتش را )با گیاهان گوناگون( 

برگرفت و آراسته شد و اهالی آن یقین كردند كه بر )بهره برداری از( آن )كاملاً( توانایی دارند، )ناگاه( فرمان 

)عذاب( ما در شب یا روز بر آن فرا رسید، پس آن را )مانند مزرعه ای( دروشده قرار دادیم كه گویی دیروز 

)محصولی در آن( وجود نداشته است. این چنین، آیات و نشانه ها)ی خود( را برای افرادی كه می اندیشند، 

توضیح می دهیم. 24 )در مقابل،( خداوند، )مردم را( به سرای سلامت و آرامش دعوت می كند و هر كه را 

بخواهد، به راه راست هدایت می كند. 25
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21ـ23. مكر خداوند، مقدم بر مكر مكركننده است
روا  قرآن  قبال  در  كه  مكرى ست  مشركان،  مكرهای  از  یکی 

داشتند؛ قرآنى كه آیتى الهى و رحمتى از اوست؛ كه این رحمت 

را بعد از تنگی جهالت، معیشت، ذلت، تفرقه، دورى دل ها از 

یكدیگر، و حاكمیت بغض و كینه در آن ها به آنان چشانید تا 

از غنای علم، معرفت، فراخى زندگى، عزت، وحدت كلمه، صفا 

توانگری  همین  باره ی  در  ولى  کند؛  برخوردارشان  و صمیمیت 

را  احكامش  یا  بیاور،  این  غیر  »قرآنى  گفتند:  و  كردند  مكر 

ناحیه ی  از  »چرا  گفتند:  نیز  دیگر  بار  كن.«)یونس/15(؛   عوض 

پروردگارش آیتى بر او نازل نمى شود؟«)یونس/20(.

مشركان باید بدانند که مكر در آیات خدا، عاقبتى جز سوء 

و ضرر ندارد و هرگز به نفع آنان تمام نخواهد شد؛ چون مكر 

خداى متعال، سریع ترین مكر است، و این، مشركان را به جرم 

مكرشان گرفتار مى كند و مهلت نمى دهد كه مكر و نیرنگ شان 

در آیات او به نتیجه برسد. دلیلش هم خیلى روشن است؛ زیرا 

مکر خدا همین است كه افرادى از مخلوقات خدا، آیات خالق 

خود را نپذیرند و براى از بین بردن آن تلاش كنند. بدین ترتیب، 

خداوند، توفیق هدایت شدن به وسیله ی آیاتش را از آنان سلب 

می کند؛ چراكه »خداوند در مكر سریع تر است« و »فرستادگان 

خداوند، همه ی مكرهاى مكركنندگان را مى نویسند.« 

كتابت اعمال بندگان به دست ملائكه بر طبق آیه ی »این 

شما  اعمال  )و  مى گوید  با شما سخن  به حق  كه  ماست  كتاب 

را بازگو مى كند(. ما آنچه را می کردید، مى نوشتیم.«)جاثیه/29(، 

بدین صورت است كه آنان، اعمال را از پشت پرده ی استعدادها 

به مرحله ی فعلیت خارجى در می آورند، و آن وقت، خود اعمال 

در صحیفه ی عالم نقش بسته مى شود. توضیح این که خداوند، 

اعمالی را كه انسان ها با آن ها  مكر مى كنند، از داخل ذات آنان 

بیرون می آورد و در خارج قرار مى دهد. پس چیزی بر خداوند 

مكركننده  بر  را  امر  حقیقت  كه  اوست  و  نمى ماند،  پوشیده 

از  حیله  با  را  كسى  كه  است  این  جز  مكر  مگر  و  می پوشاند، 

مقصدش برگردانید؛ طورى كه خود او متوجه نشود؟ رفتارى كه 

مشركان خیال مى كردند مكر با خداست، مكر خدا با آنان بود؛ 

چون خدا بود كه كارى كرد كه مكر او را مكر خود پندارند.

خداوند بر تمام احوال بشر احاطه دارد

در  دارد،  احاطه  انسان ها  اعمال  بر  خداوند  شد  بیان  این كه 

از خطاب به  التفات)رو گرداندن گوینده  نام  به  ادبی  صنعتی 

غیبت، و بر عکس( در آیه ی 23 به خوبی تبیین شده است. 

آیه ی مورد بحث)یونس/23(،  در  كه  در حالى  متعال  خداى 

روى سخنش با رسول گرامى اش بود، ناگهان به سوی مردم رو 

مخاطب  را  مردم   ،خدا رسول  جمله،  آغاز  در  می کند. 

زیان  به  »اى مردم، ستم هاى شما،  قرار می دهد و می فرماید: 

خود شماست ...«، و مردم که در این لحظه سرگرم گوش کردن 

از  و  غایب  كه خدا  به سخنان آن حضرت هستند، مى پندارند 

اما  نیات آنان و مقاصدى كه در اعمالشان دارند، غافل است؛ 

ناگهان خداى سبحان بر آنان اشراف می کند و مى فرماید: »سپس 

بازگشت شما به سوى ماست، و ما، شما را به آنچه می كردید، 

خبر می دهیم.«. با این التفات)روگردانی(، خداوند، این حقیقت 

با  احوال شما  در همه ی  كه من  مردم مجسم می کند  براى  را 

شمایم و به شما احاطه دارم. سپس مى فرماید: من از خود شما 

به شما نزدیك تر و از اعمالتان آگاه ترم. پس هر طغیان و نیرنگی 

که بکنید، به دست و قدرت ما صورت گرفته است. با این حال 

عیناً  عمل  همین  بلكه  كنید؟  طغیان  ما  بر  مى توانید  چگونه 

طغیان شما برضد خودتان است؛ براى این كه شما را از ما دور 

نامه ی اعمالتان نوشته مى شود، و  آثار سوء آن، در  می کند، و 

برای همین، بغى و ستم شما برضد خود شماست)ترجمه ی المیزان، 

ج 10، صص47ـ51(. البته انگیزه ی شما از این طغیانگرى، رسیدن به 

زندگى مادى دنیا و بهره ورى چند روزى اندك است؛ در حالی 

که بازگشت تان به سوى ماست. آن وقت به شما خبر مى دهیم 

می کنیم)ترجمه ی  روشن  برایتان  را  اعمالتان  حقایق  آنجا  در  و 

مجمع البیان، ج 11، ص280(.

به  آن  شر  كه  است  چیز  سه  فرمود:   خدا رسول 

صاحبش برمى گردد. سپس این سه آیه را تلاوت فرمود:

1. شكستن پیمان: »پس هر كس پیمان شكنى كند، تنها به 

زیان خود پیمان شكسته است.«)فتح/10(؛

2. مكر و نیرنگ: »امّا این نیرنگ ها تنها دامان صاحبانش 

را مى گیرد.«)فاطر/43(؛

خود  زیان  به  شما،  ستم هاى  مردم،  »اى  بغى:   .3

شماست.«)یونس/11( )الدرالمنثور، ج3، ص303(.

امام باقر نیز فرموده است: »سریع ترین كارهاى زشت 

در اثر بخشیدن، بغى)ستم( است كه عقوبتش خیلى سریع به 

است:  شده  روایت   خدا رسول  از  مى رسد.«  صاحبش 

»حتى اگر كوهى بر كوهى بغى و ستم كند، آن كوه كه ستم 

كرده، از جاى كنده مى شود.«)همان، ص304(. /ب
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كسانی كه نیكوكاری كردند، بهترین )پاداش( 

خواهند  را  استحقاق شان(  )بر  افزون  و 

داشت و سیه رویی و خواری، چهره هایشان 

)و(  اند  بهشت  اهل  آنان،  پوشاند.  نمی  را 

همیشه در آن خواهند ماند. 26 و كسانی 

بدی،  هر  كیفر  شدند،  ها  بدی  مرتكب  كه 

مانند همان است و خواری و خفّتی )بزرگ، 

در  آنان،  گیرد.  می  فرا  را  آنان  وجودِ(  تمام 

برابر )خشم( خداوند، هیچ محافظی ندارند.

)چنان سیه روی اند كه( گویی چهره هایشان 

با پاره هایی از شبِ تیره و تار پوشیده شده 

در  همیشه  )و(  اند  آتش  اهل  آنان،  است. 

كن(  یاد  )را  روزی   27 ماند.  خواهند  آن 

كه همه ی آنان را )در قیامت( جمع و )به 

سوی دادگاه خود( روانه می كنیم.آنگاه به 

كسانی كه شرك ورزیدند، می گوییم: »شما 

و بت هایتان، بر جای خود باشید.«)آنگاه،( 

میان آنان جدایی می اندازیم،و بت هایشان 

نمی پرستیدید  را  ما  هرگز  گویند:»شما   می 

خود  خیالات  و  هوس  برده ی  بلكه  )؛ 

بودید.(« 28 و همین كه خداوند بین ما و شما گواه است،كافی ست. به راستی ما از پرستش )شرك آلود( شما 

به كلیّ بی خبر بودیم. 29 آنجاست كه هر كس )هر( آنچه را كه پیش فرستاده، بررسی می كند، و به پیشگاه خدا 

)یعنی( سرپرست حقیقی خود بازگردانده می شوند و نسبت دروغی كه همواره )به خدا( می دادند، از نظرشان 

 ناپدید می شود.30بگو: »چه كسی از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ یا چه كسی مالك گوش ها و چشم ها 

است؟ و چه كسی )موجود( زنده را از )موادی( بی جان بیرون می آورد و )مواد( بی جان را از )موجود( زنده 

خارج می كند و چه كسی كار )آفریدگان( را تدبیر می كند؟« بی شك خواهند گفت: »الله.« بنابراین بگو: »آیا 

خود را )از خشم خدا( حفظ نمی كنید؟« 31 )آری،( این الله است؛ مالك و صاحب اختیار حقیقی شما، بنابراین، 

پس از )گذر از( حق، چه چیزی جز )افتادن در( گمراهی وجود دارد؟ پس چگونه )از حق( بازگردانده می شوید؟ 

32 بدین سان، )این( سخن پروردگارت در مورد نافرمانان به حقیقت پیوست كه آنان ایمان نمی آورند. 33

ب 22
ح ـز
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31. بحثی در باب حیات
خداوند، نه تنها موجود زنده را از موجودات بى جان زمین آفریده 

است، سنت او بر این قرار گرفته كه حیات نیز جاودانى نباشد. 

براى  را  میدان  تا  آفریده  حیات  دل  در  را  مرگ  همین،  برای 

دگرگونی ها و تكامل باز گذارد)تفسیر نمونه، ج 8، ص277(. 

چگونه اما موجود زنده از موجود بى جان به وجود می آید؟ 

بررسی  به اجمال  تعاریف حیات  باید  این سؤال  به  پاسخ  برای 

شود:

تعریف حیات

حیات، منشأ علم و قدرت است، و علم و قدرت، وسیله ی تحقق 

افعال و اعمال آدمی. پس وقتی حیات باطل شود، صدور عمل 

اعمال  تحقق  عامل  حیات،  اگر  می شود.  متوقف  آدمی  از  نیز 

باشد، به سه نظریه در این باب می توان اشاره کرد: 

به  مختص  را  حیات،  نگاه،  این  بدوی:  نگاه  در  حیات 

حیوانات)كه انسان نیز نوعی از آن هاست،( می داند.

حیات از منظر علم: حیات، آن طور كه در نظر بدوى به 

ذهن مى رسد، مختص به اقسام حیوانات نیست؛ براى این كه آن 

نیز هست:  گیاهان  داراى حیات كرده، در  را  ملاكى كه حیوان 

اعمال  آن جان،  از  كه  دارد  و جانى  نفس  زنده،  موجود  این كه 

طور  به  و   گونه  یك  به  نه  هم  آن  مى شود؛  صادر  متعددی 

به سوى جهات  مثل حركت  گوناگون،  انحاى  به  بلكه  طبیعى؛ 

ششگانه و با حركاتى متفاوت، و مثل سكون و بى حركت ماندن؛ 

این نگاه، بر  كه همه ی این ها در گیاهان نیز هست. پس در 

وجود نوعی حیات عمومی تأكید می شود.

در  كه  در مورد حیات: حیات  برگزیده ی مختار  نظریه ی 

مقابل موت ـ یعنى باطل شدن مبدأ اعمال حیاتى ـ قرار دارد، 

این است كه آثار مطلوب هر چیز، بر آن مترتب شود. موت هر 

چیز نیز بدین معناست كه آن چیز، اثرى را كه باید بروز دهد، 

بروز ندهد. بنابراین: الف. زنده شدن زمین، بدین معناست كه 

زمین، گیاه خود را برویاند و سرسبز کند؛ برخلاف زمین مرده 

یعنی  عمل،  بودن  زنده  نمى رود؛ ب.  انتظار  آن  از  اثر  این  كه 

مرده،  عمل  پس  شود.  ظاهر  آن  غرض  كه  باشد  طورى  عمل 

عملى ست كه چنین نباشد؛ ج. زنده بودن سخن، به این است 

كه اثر مطلوب در شنونده بگذارد. پس سخن مرده، سخنى ست 

كه چنین نباشد؛ د. زنده بودن انسان، یعنی انسان در مجرایی 

که فطرت برایش مشخص کرده است، حرکت کند؛ مثل این كه 

داراى عقلى سلیم و نفسى زكیه و مهذب باشد. برای همین است 

كه قرآن شریف، دین را موجب حیات بشر خوانده؛ قرآن، دین 

حق را كه همان اسلام است، فطرت الهى می داند.

تبیین خروج زنده و مرده از یكدیگر بر مبنای نظریات سه گانه

خروج  معنای  كه  است  واضح  شد،  روشن  معنا  این  كه  اکنون 

زنده از مرده و خروج مرده از زنده نیز به حسب اختلاف مراد 

از حیات و موت، مختلف مى شود:

1ـ بنا بر نظریه ی یکم كه منظور از حیات، جان حیوانى بود، 

مقصود از بیرون آمدن زنده از مرده و مرده از زنده این است 

كه حیوان، از غیر خودش وجود مى یابد؛ مثلاً حیوان از نطفه یا 

تخم پدید مى آید.

2ـ بنا بر نظریه ی دوم كه منظور از حیات، جان نباتى بود، 

مقصود از بیرون آمدن زنده از مرده و مرده از زنده این است 

كه نبات، از غیر خودش وجود مى یابد؛ مثلاً گیاه از دانه پدید 

می آید.

چون هیچ یك از این دو وجود، نه از طرف آینده و نه از 

طرف گذشته، بی نهایت نیستند، هر حیوان و گیاهى كه زنده 

به زمانى می رسد كه در آن زمان  از طرف گذشته،  فرض شود، 

زمان  آن  در  كه  زمانى می رسد  به  نیز  آینده  از سوى  و  نبوده، 

وجود نخواهد داشت، و بنابراین، هیچ راهى برای اثبات حیات 

ازلى آن نیست. پس خداى متعال است كه موجودات زنده را 

از موجودات مرده كه همان نطفه و دانه باشد، بیرون مى آورد، 

و موجودات مرده اى چون فضولات و منى و دانه را از موجود 

زنده خارج مى کند.

3ـ بر حسب نظریه ی سوم كه حیات، ترتب آثار مطلوب 

بر شیء است، و موت، عدم ترتب آن آثار، معناى قهری خارج 

شدن حى از میت این است كه از امورى كه در بابى از ابواب، 

مفید  باب  آن  در  كه  شود  متولد  فردى  ندارند،  فایده اى  هیچ 

خاك  از  زنده  نبات  و  حیوان  و  انسان  شدن  خارج  مثل  باشد؛ 

مرده و به عكس، و باز مثل خارج شدن مؤمن از كافر و كافر از 

مؤمن)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص72ـ73(. 

پاك دامن  هوشمند،  انسان هاى  كه  شده  مشاهده  بسیار 

متولد  گمراه  و  بى ایمان  و  آلوده  مادرى  و  پدر  از  باایمانی  و 

وراثت،  قانون  برخلاف  كه  شده  دیده  نیز  آن  عكس  شده اند؛ 

انسان هاى بی ارزش و مرده ای از پدر و مادری ارزشمند به وجود 

آمده اند)تفسیر برهان، ج2، ص456(. /ب
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كه  كسی هست  شما  بت های  از  آیا  بگو: 

فنا  از  )پس  آنگاه  و  كند  آغاز  را  آفرینش 

 شدن آن( آن را )در قیامت( تكرار می  كند؟ 

و  كند  می  آغاز  را  آفرینش  خداوند،  بگو: 

)از حق(  تكرار می كند. پس چگونه  را  آن 

از  آیا  بگو:   34 می شوید؟!  بازگردانده 

بت های شما كسی هست كه به سوی حق 

هدایت كند؟ بگو: )تنها( خدا به سوی حق 

هدایت می كند. آیا كسی كه به سوی حق 

پیروی  كه  است  كند، سزاوارتر  هدایت می 

پیدا  را  )درست(  راه  كه  كسی  یا   شود، 

نمی كند، مگر این كه راه نمایی شود؟ شما چه 

چگونه  برید؟  می  بت(  پرستش  )از  سودی 

از  فقط  آنان  بیشتر   35 كنید؟  می  قضاوت 

گمان )و خیال( پیروی می كنند؛ )حال آن كه( 

از حقیقت  )انسان را(  گمان به هیچ وجه 

كارهایشان  از  خداوند  نمی كند.  بی نیاز 

به خوبی آگاه است. 36 شایسته ی این قرآن 

خدا  غیر  سوی  از  دروغ پردازی  كه  نیست 

را  خود  از  پیش  آسمانی  كتب  بلكه  باشد؛ 

 تصدیق می كند و )محتویات( آن كتاب)ها( را ـ كه هیچ شكی در آن نیست و از سوی پروردگار جهانیان است ـ 

توضیح می دهد. 37 آیا می گویند قرآن را از خود بافته است؟! بگو: اگر راست می گویید، شما یك سوره مانند 

آن بیاورید و غیر از خدا، هر كه را می توانید، )برای این كار( دعوت كنید. 38 حقیقت این است كه آنان چیزی 

را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز حقیقت آن نزدشان نیامده است. پیشینیان شان نیز 

 همین گونه )پیامبران شان را( تكذیب كردند. پس ببین فرجام ستم كاران چگونه بود. 39برخی از آنان به آن ایمان 

می آورند، و بعضی از آنان به آن ایمان نمی آورند. )آری،( پروردگارت از حال فسادگران آگاه تر است. 40 اگر تو 

را دروغگو شمردند، بگو: )جزای( كار)های( من برای خودم )است(، و )جزای( كار)های( شما برای خودتان. 

شما با كارهای من ارتباطی ندارید و من )نیز( با كارهای شما بی ارتباط ام. 41 برخی از آنان، كسانی هستند كه 

به )سخن( تو گوش فرا می دهند. آیا تو می خواهی افراد ناشنوا را شنوا كنی؛ در حالی كه عقل خود را به كار 

نمی گیرند؟! 42
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35. هدایت، فعل خداست
یكى از فطریات بشر كه عقل نیز بدان حكم مى كند، این است كه 

انسان باید از حق پیروى كند؛ حتى اگر احیاناً در یكى از اعمالش 

از آن جهت است  نه  انحراف،  این  البته  از حق منحرف شود. 

که وی دنبال پیروی از باطل است؛ بلکه در همان لحظه كه به 

سبب هوی و هوس، آن عمل غیرحق را می کند، پیش خودش 

آن عمل را حق مى پندارد. برای همین، زمانی که غبار و كوران 

هوى و هوسش فرو نشست، در مقام عذرخواهی می گوید كه 

من خیال مى كردم آن عمل، حق است. بنابراین، همان طور که 

حق، همواره واجب الاتباع است، هدایت کننده به سوی حق نیز 

واجب الاتباع است؛ زیرا پیروى كردن از هدایت کننده به سوى 

حق، پیروى از خود حق است. اما اعتقاد و سخن و عمل حق، 

آن اعتقاد و گفتار و كردارى ست كه با سنت جارى در عالم كون 

به  حق،  بنابراین،  و  باشد،  مطابق  است،  متعال  حق  فعل  كه 

مشیت خداوند و اراده ی او، حق است.

چه کسی به حق هدایت می کند؟

به سوی حق  را  که چه کسی شما  از مشرکان سؤال شود  اگر 

هدایت می کند، پاسخی از ایشان شنیده نمی شود؛ زیرا شركاى 

آنان ـ اعم از جمادات مانند بت ها، یا جانداران مانند فرشتگان، 

 ، ـ  فرعون   و  نمرود  چون  طاغوت هایى  و  جن  انواع،  ارباب 

هیچ یك برحق نبودند تا دیگران را به سوى حق هدایت كنند، 

نشور  و  حیات  و  مرگ  و  و ضرر  نفع  مالك  هیچ یك،  اصولاً  و 

خود نیستند.

می دهند:  چنین  را  سؤال  این  جواب   اکرم رسول 

به سوى حق هدایت مى كند.«؛ خدایی که  »تنها خداست كه 

و  داده  بوده،  او  آفرینش  لازمه ی  را  آنچه  موجودى،  هر  »به 

سپس هدایت اش كرده است.«)طه/50(؛ و خدایی که »آفرید و 

منظم كرد، و همان كه اندازه  گرفت و هدایت کرد.«)اعلی/2ـ3(؛ 

و او كسى ست كه انسان را به سوى سعادت حیات هدایت و 

به سوى بهشت و آمرزش دعوت مى كند؛ رسولانى مى فرستد و 

كتاب هایى نازل مى كند و شرایعى تشریع می فرماید تا انسان ها 

به اذن او هدایت شوند.

 اکنون انسان کدام یک از دو حالت ذیل را انتخاب می کند:

می کند؛ هدایت  حق  سوى  به  كه  متعال  خداى  از  پیروى   1ـ 

2ـ پیروى از شركای خداوند كه نه كسى را هدایت مى كنند، و نه 

خود بدون راه نما راه به جایى مى برند؟

انتخاب  را  دوم  گزینه ی  مشرکان،  که  است  توجه  جالب 

که  می کند  توبیخ شان  چنین  خداوند  سبب،  بدین  می کنند. 

»شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنید؟!«)ترجمه ی المیزان، 

نفع خود حکم  به  برهان،  و  دلیل  بدون  ج 10، صص79ـ80(؛ چرا 

می کنید؟)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص295(.

کدام هدایت، مقصود آیه است؟

هدایت مقصود آیه، از جنس رساندن به مطلوب است)که چنین 

هدایتی، جز كار خدا و كسانى كه بدون واسطه هدایت شده اند، 

راه)ارایه ی  دادن  نشان  صرفاً  نه  و  نیست(،  دیگری  كس  كار 

طریق(. البته برخی از مفسران، نشان دادن راه را نیز مستند به 

داشتن علم الهی و هدایت یافتگی از جانب خدا می دانند)ر.ک: 

تفسیر نمونه، ج 8، ص284(.

زبانى ست،  راه نمایى  صرف  که  هدایت  این  طریق:  ارایه ی 

و  انبیا  به  نه  ائمه،  به  نه  دارد،  متعال  خداى  به  اختصاصى  نه 

راه  به  را  خلق  مى توانند  نیز  عادى  افراد  بلكه  انبیا؛  اوصیاى 

راست دعوت كنند و خصوصیات و نشانه هاى راه راست را براى 

از مؤمن آل فرعون  بیان کنند؛ همچنان كه قرآن كریم  دیگران 

كرده  پیغمبر، حكایت  نه وصى  و  امام  نه  و  بود  پیغمبر  نه  كه 

راه  به  را  شما  تا  كنید  پیروى  من  از  من،  قوم  »اى  گفت:  كه 

هدایتى،  چنین  یافتن  كنم.«)غافر/38(. همچنین  هدایت  درست 

به طایفه خاصى اختصاص ندارد. همه ی بشر بدین قسم)ارایه ی 

طریق( هدایت شده اند. قرآن كریم در باره ی جنس بشر فرموده 

است: »ما راه را بدو نشان دادیم؛ خواه شاكر باشد)و بپذیرد( 

یا ناسپاس.«)انسان/3(.

باید هدایتش به نحو رساندن  اما  امام  رساندن به هدف: 

امام  که  خود   مکرم رسول  به  خداوند  باشد.  هدف  به 

نیز بود، فرموده است: »تو نمى توانى كسى را كه دوست دارى، 

هدایت كنى؛ ولى خداوند هر كس را بخواهد، هدایت مى كند، 

و او از هدایت یافتگان آگاه تر است.«)قصص/56(. بنابراین، انبیا 

و ائمه، هدایت به نحو ایصال به مطلوب)رساندن به هدف( را 

مانند علم غیب، از پیش خود مالك نشده اند؛ بلكه خداى متعال 

و  بالذات  مالك  پس  است.  فرموده  مقامى عطا  آنان چنین  به 

حقیقى هر چیزى، خداى سبحان است، و هر كس دیگر، هر چه 

دارد، خدا به او تملیك كرده، و مالكیت او حقیقى نیست؛ بلكه 

تبعى یا عَرضَى ست، و اذن خداوند، سبب آن مالكیت شده است؛ 

همچنان كه پروردگار در باره ی نحوه هدایت ائمه که ایصال به 

»آنان  است:  فرموده  ص86(،  ج 10،  المیزان،  است)ترجمه ی  مطلوب 

هدایت  را(  )مردم  ما،  فرمان  به  كه  دادیم  قرار  پیشوایانى  را 

مى كردند.«)انبیاء/73(. /ب
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آیا  دوزند.  می  تو چشم  به  آنان،  از  برخی 

كنی؛  بینا  را  افراد كور)دل(  تو می خواهی 

نداشته  را(  )حقیقت  دیدن  توان  چند  هر 

باشند؟! 43 خدا به هیچ وجه به مردم ستم 

نمی كند؛ بلكه مردم )خود( در حق خویش 

ستم می كنند 44 در آن روز كه آنان را جمع 

كند،  می  روانه  خود(  دادگاه  سوی  )به   و 

)در  روز  از  ای  لحظه  فقط  گویی  چنان كه 

)به  را  یكدیگر  )و(  كرده اند  درنگ  دنیا( 

كه  كسانی  بی شك  شناسند،  می  خوبی( 

شمردند،  دروغ  را  خدا  با  شدن  روبه رو 

نیستند.  هدایت شده  و  كرده اند  زیان 

آنان  به  كه  را  چیزهایی  از  برخی  اگر   45

)پیش  یا  نشان دهیم،  تو  به  دادیم،  وعده 

)در هر  بگیریم،  را  تو  جان  آن،(  وقوع  از 

ماست؛  نزد  به  تنها  آنان،  بازگشت  حال،( 

 46 آنان گواه است.  آنگاه خدا بر كارهای 

كه  هنگامی  پس  دارد.  پیامبری  امّتی،  هر 

واقع  ستم  مورد  آن كه  بی  بیاید،  پیامبرشان 

به عدالت داوری خواهد  شوند، میان شان 

شد )و مؤمنان نجات یابند و كافران هلاك شوند(. 47 می گویند: »اگر راست می گویید، این وعده چه زمانی 

رخ می دهد؟« 48 بگو: جز مواردی كه خدا خواسته است، من اختیار هیچ زیان و سودی را برای خودم )هم( 

فرا رسد،  اجلشان  كه  و هنگامی   دارد،  زمین(  از روی  برچیده شدن  )برای  امّتی، وقت مشخّصی   ندارم. هر 
لحظه ای نمی توانند )در آن( تأخیر كنند و )لحظه ای آن را( جلو نمی اندازند.« 49 بگو: به من خبر دهید اگر 

عذاب او شب هنگام یا در روز سراغ تان بیاید، گنه كاران درخواست می كنند كه در آمدن كدام یك از عذاب ها 

شتاب شود؟! 50 آیا هنگامی كه رخ دهد، به خدا ایمان می آورید؟ الآن )ایمان می آورید(؛ در حالی كه )پیش از 

این( می خواستید كه در آمدن آن شتاب شود؟! 51 آنگاه به كسانی كه ستم كردند، گفته می شود: »عذاب ابدی 

را بچشید. آیا جز به سبب دستاوردتان كیفر می بینید؟« 52 از تو خبر می گیرند كه آیا آن )وعده( حق است؟ 

بگو: آری؛ سوگند به پروردگارم كه قطعاً آن حق است و شما نمی توانید )از خدا( بگریزید. 53

بع 2
ر
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49ـ51. عذاب استیصال، همه ی امت ها را تهدید می کند

برای حیات اجتماعی امم، فارغ از حیات فردی تک تک افراد آن ها، 

اجلی وجود دارد. هر یک از امت ها، سهمی از بقا و عمر، سعادت و 

شقاوت، رشد و غَی، ثواب و عقاب، و ... دارند که خداوند مشخص 

کرده است. آن اجل، خواه ناخواه فرا خواهد رسید، و هنگام رسیدن، 

نه در واقع شدنش در موقعى كه معین شده، اشتباهی می شود، و نه 

لحظه ی وقوع آن، ساعتى پس و پیش می شود.

دیگران  و همچون  امم هستند  تمام  مانند  امتى  نیز  مسلمانان 

اجلى دارند که وقتى فرا رسید، نمى توانند آن را تغییر دهند. انقراض 

استیصال(  الهی)عذاب  عذاب  نتیجه ی  در  اقوام،  جمعی  هلاکت  و 

نمی شود؛  واقع  نیز  الهی  عذاب  پذیرفت.  خواهد  و  پذیرفته  صورت 

آیات و معجزات به سوی آن  با  الهی  پیامبران  مگر به دو شرط: 1ـ 

پیامبران آورده  اقوام، در دین حقی که  اقوام فرستاده شدند؛ 2ـ آن 

اکثر مردم  و  آوردند  ایمان  بدان  اختلاف کردند؛ عده ی کمی  بودند، 

آن را تکذیب کردند.

امت اسلام نیز به علت جرم هایی که مرتکب شده و به سبب 

اختلافاتشان در شریعت نبوی باید منتظر عذاب الهی باشند؛ به زودى 

خواهد  عملى  قضاوت  خود  فرستاده ی  و  آنان  بین  متعال  خداى 

فرموده  نیز   باقر امام  ج 10، صص104ـ107(.  المیزان،  كرد)ترجمه ی 

بر  آسمان  از  آخرالزمان  در  كه  عذابى ست   ،50 آیه  از  منظور  است: 

مسلمانان فاسق فرود می آید)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص309(.

دفع دو شبهه

به  خداوند  و  است  رحمت شده  امتی  اسلام،  امت  که  تفکر  این  1ـ 

است،  برداشته  آنان  از  را  استیصال  عذاب   ،اکرم نبی  احترام 

هستى،  آن ها  میان  در  تو  تا  پیامبر،(  )اى  »ولى  فرموده  که  چنان 

خداوند آنان را مجازات نخواهد كرد، و )نیز( تا استغفار مى كنند، خدا 

گناهان شوند  انواع  در  غرق  عذابشان نمى كند.«)انفال/33(، هرچند 

و هر پرده ای از حیا را پاره کنند، از نظر منطق قویم اسلامی کاملاً 

باطل است. البته برخی نیز گستاخانه تر گامی فراتر رفته و گفته اند 

که همان طور که مسلمانان در دنیا در پرده ای از امنیت و کرامت قرار 

دارند، در آخرت نیز مغفرت شده اند و بهشت نصیب شان خواهد شد؛ 

در حالی که معنای آیه این است که خداوند، امت اسلام را مادام كه 

پیامبر)ص( زنده اند و مادام که مسلمانان استغفار می کنند، به عذاب 

استیصال معذب نمى كند. متناسب با این معنا، نزول عذاب بر بعض از 

این امت نیز نفی نشده است)ترجمه ی المیزان، ج 9، ص89(.

2ـ برخی توهم کرده اند که آنچه گفته شد، به معنای نفى خاتمیت 

و  دین  هر  كه  گرفته اند  نتیجه  چنین  و  است   اسلام پیامبر 

دیگرى  مذهب  به  را  خود  جاى  و  مى گیرد  پایان  سرانجام  مذهبى 

مى دهد. در پاسخ باید گفت که »امت«، به معنى گروه و جماعت 

یك مذهب. هدف  پیروان  و خصوصاً  معنى مذهب  به  نه  و  است، 

افراد  آیات، بیان این نکته است كه قانون حیات و مرگ، مخصوص 

و  هستند،  قانون  این  مشمول  نیز  گروه ها  و  ملت ها  بلكه  نیست؛ 

هنگامى كه در مسیر ظلم و فساد قرار گیرند، منقرض خواهند شد. 

مخصوصاً در آیه ی مورد بحث، با توجه به آیه ی قبل و بعد از آن،  

در  مذهب  نسخ  از  كه سخن  مى شود  ثابت  به روشنى  حقیقت  این 

میان نیست؛ بلكه سخن از نزول عذاب و نابود شدن یك گروه و ملت 

است؛ زیرا هم آیه ی قبل و هم آیه ی بعد، هر دو در باره ی عذاب و 

مجازات دنیا بحث مى كنند)تفسیر نمونه، ج 8، ص311(.

توبیخ الهی برای کسانی که خواستار تعجیل در وقوع عذاب هستند

کفار و مشرکان از خداوند درخواست کردند که در فرستادن عذابى كه 

از ایمان آوردن می کند، عجله كند. خداوند در پاسخ  ناگزیر  آنان را 

آنان فرموده كه این عذاب، البته محقق الوقوع است، و سپس از دو 

جهت آنان را توبیخ کرده است: 

روز  چه  و  باشد  بود)چه شب  خواهد  ناگهانی  الهی  عذاب  1ـ 

اتفاق افتد(. آیا این اقتضای عقلانیت است که انسان ها بخواهند که 

در  عذاب ناگهانی شان تعجیل شود؟ مجرمان، خواهان عجله و شتاب 

در آمدن چه چیز هستند؟ آیا می خواهند که عذاب زودتر بیاید؛ با 

این كه مجرم خودشان هستند، و اگر عذاب بیاید، گریبان غیر آنان را 

نمى گیرد؟ آیا مجرمان با این درخواست خود می خواهند بفهمانند که 

ما اعتنایى به این عذاب نداریم تا خداوند را تحقیر و استهزا كنند؟

2ـ چرا ایمان آوردن را تا روزى كه دیگر ایمان به حالشان سودى 

ندارد، تأخیر می اندازند؟ آن روز، هنگام  نزول عذاب است؛ چون در 

ایمان  ناگزیرشان مى كند كه  آن روز، پدیدار شدن نشانه هاى عذاب 

این ایمان، خود توبه است، و توبه در هنگام پدیدار شدن  بیاورند. 

نشانه هاى عذاب و لحظه اى كه آدمى مشرف به مرگ مى شود، قبول 

نمى شود. آیا درست در وقتى كه عذاب واقع شد، به خداوند و قرآن 

ایمان می آورید؟)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص107ـ 108(. /ب
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مالك  كردند،  ستم  كه  افرادی  همه ی  اگر 

قطعاً  باشند،  است،  زمین  در  آنچه  )هر( 

و  می دهند،  عذاب(  از  )رهایی  عوض 

پشیمانی  ببینند،  را  عذاب  كه  هنگامی 

به  آن كه  بی   و  می كنند  پنهان  را  )خود( 

ایشان ستم شود، میان شان به عدالت داوری 

در  آنچه  كه  باشید  آگاه   54 شد.  خواهد 

آسمان ها و زمین است، فقط برای خداست. 

آگاه باشید كه وعده ی خدا حق است؛ ولی 

 بیشتر مردم نمی دانند. 55 او زنده می كند و 

می میراند، و تنها به پیشگاه او بازگردانده 

از  پندی  بی گمان  مردم،  ای   56 شوید.  می 

)از  برای آنچه  سوی پروردگارتان و شفایی 

در سینه هاست و  كه(  بیماری های روحی 

مؤمنان،  برای  )بزرگ(  رحمتی  و  هدایت 

)خوشحال  بگو:   57 است.  آمده  نزدتان 

و  خدا  عنایت  و  لطف  به  تنها(  بودن، 

آن  به  باید  پس  )نیكوست(.  رحمتش 

خوشحال باشند؛ )چراكه( آن، از )هر( آنچه 

گرد می آورند، بهتر است. 58 بگو: به من خبر دهید آنچه خدا رزق و روزی بر شما نازل كرده است و شما 

)خودسرانه( بخشی از آن را حلال و )بخشی را( حرام قرار داده اید، بگو آیا خدا به شما اجازه ی )چنین كاری را( 

داده است؛ یا این كه شما بر خدا دروغ می بندید؟! 59 كسانی كه به خداوند دروغ می بندند، در روز قیامت، 

گمانشان چیست )یعنی گمان می كنند چه بر سرشان می آید(؟ به راستی خدا به مردم لطف و عنایت دارد؛ 

ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی كنند. 60 )ای پیامبر،( به هیچ كار مهمی مشغول نمی شوی و هیچ بخشی از 

چیزهایی )كه بر تو( خوانده شده )است( را، تلاوت نمی كنی، و )شما مردم(هیچ كاری نمی كنید، مگر این كه در 

همان زمان، ما بر شما گواه هستیم، و به هیچ وجه در زمین و آسمان، )چیزی( به اندازه ی ذرهّ ای از پروردگارت 

مخفی نمی ماند. )آری،( هیچ چیز كوچك تر و بزرگ تر از آن )ذره باشد(، وجود ندارد، مگر این كه در نوشته ای 

كامل )ثبت شده( است. 61
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57. تبیین صفات چهارگانه ی قرآن کریم
کریم  قرآن  ویژگی های  از  ویژگی  چهار  این  شریف،  آیه ی  در 

بیان شده است:
1ـ موعظه: »وعظ«، به معناى بازداشتن و منع كردن كسى 
به  که  گفته اند  نیز  است. بعضی  ترسانیدن  با  كارى، همراه  از 
معناى تذكر دادن به عملى خیر است، به بیانى كه دل شنونده را 

براى پذیرفتن آن تذكر نرم كند)مفردات، ص876(. 
با قلب می فهمد،  انسان  آنچه در سینه هاست:  2ـ شفای 
احساس می کند، و چیزی را محبوب و مبغوض می داند. سینه، 
رذایل  و  فضایل  و خزینه ی  و صفات روحى،  قلب  اسرار  مركز 
است. فضایل، اثر سلامت قلب و استقامت آن است، و رذایل، 
سینه هاست،  در  آنچه  برای  قرآن  بودن  شفاء  بیمارى اش.  اثر 
کنایه از این است كه قرآن، آن حالت بد و خبث روحى را كه 
انسان دارد و او را به سوى شقاوت و بدبختى سوق مى دهد و 
عیش خوشش را مكدر می کند و خیر دنیا و آخرتش را از بین 

مى برد، به کلی زایل می کند)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص116ـ117(.
3ـ هدایت: »هدى«، به معناى راه نمایى به سوى مطلوب 
است؛ اما نه به هر نحو؛ بلكه »راه نمایى با لطف و نرمى«)همان، 

ص835(.

4ـ رحمت: به معناى تأثر قلب است كه از مشاهده ی ضرر 
یا نقص در دیگران به آدمى دست مى دهد و او را وا مى دارد 
كه در مقام جبران ضرر و اتمام نقص او برآید. البته وقتى این 
كلمه به خداى متعال كه شأنش بزرگتر از آن ست که قلب داشته 
باشد، نسبت داده شود، دیگر به معناى تأثر قلبى نیست؛ بلكه 
طرف  نقص  جبران  مقام  در  یعنی  تأثر  آن  نتیجه ی  معناى  به 
برآمدن است. پس این كه مى گوییم خدا رحیم است، معنایش 
این است كه نقص بنده را جبران می کند و حاجتش را برمی آورد 
و بیماری اش را شفا مى دهد؛ در یك عبارت جامع، »رحمت خدا، 

منطبق بر اعطاى او و افاضه ی وجود به خلقش است«.
و  رحمانیه  است؛  منتسب  خداوند  به  رحمت  دو  البته 

رحیمیه.
1ـ رحمت رحمانیه: منظور از رحمت خدا به مطلق خلق، 
دادن هستى به آن هاست؛ همچنین دادن بقا و رزقى كه بقاى 
به  كه  نعمت هایى  سایر  دادن  نیز  و  مى دهد،  امتداد  را  خلق 

فرموده ی خودش شمردنی نیست)ابراهیم/34(.
انسان  زندگى  سعادت  رحمت،  این  رحیمیه:  رحمت  2ـ 
است که مظاهر گوناگونی دارد كه خداى متعال آن ها را تنها به 
مؤمنین مرحمت مى كند؛ نظیر داشتن معارف حق الهی، اخلاق 

كریم، اعمال صالح و حیات طیب در دنیا و آخرت، و جنت و 
رضوان. 

با این توضیحات مشخص شد که چون قرآن، مطابق آیه ی 
محسوب  رحیمیه  رحمت  است،  رحمت  مؤمنان  برای  شریف، 
می شود؛ اما علت این كه خداوند، این نعمت بزرگ خود را تنها 
به مؤمنان اختصاص داده، با این كه قرآن كریم براى همه ی مردم 
تنها مردمان  میان مردم،  از  این است كه  پند و رحمت است، 
باایمان از آن بهره مند و منتفع می شوند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، 

ص315(.

آثار صفات چهارگانه ی قرآن کریم؛ جامع همه ی آثار نیکو 
بنا بر آنچه گفته شد، قرآن کریم در چهار مرحله بر انسان مؤمن 

اثر می گذارد:
در  كه  در مى یابد  را چنین  مؤمنین  یکم،  مرحله ی  در  1ـ 
دریاى غفلت فرو رفته اند و موج حیرت از هر سو بر آنان احاطه 
ریب  و  شك  ظلمت هاى  به  را  آنان  باطن  نتیجه،  در  و  یافته، 
تاریك کرده و دل هایشان را به انواع رذایل و صفات و حالات 
خبیث بیمار کرده است. پس با مواعظ حسنه اندرزشان مى دهد 
و از خواب غفلت بیدارشان مى كند و از هر نیت فاسد و عمل 

زشتی نهی شان می کند و به سوى خیر و سعادت می راند.
2ـ در مرحله ی دوم، باطن آنان را از هر صفت خبیث و 
از  را  بیماری ها  و  آنان  عقل  از  را  آفات  و  می کند  پاک  زشتی 
دلشان پیوسته و یكى پس از دیگرى زایل می کند؛ تا جایى كه 

همه ی رذایل باطنى از انسان هاى مؤمن زایل می شود.
3ـ در مرحله ی سوم، آنان را به سوى معارف حق و اخلاق 
كریم و اعمال صالح دلالت و راه نمایى مى كند؛ آن هم دلالتى 
با لطف و مهربانى؛ بدین معنا كه در دلالتش رعایت درجات را 
مى كند، و به اصطلاح، دست آدمى را می گیرد و پا به پا مى برد 
و او را منزل به منزل نزدیك مى كند، تا در آخر به منزل مقربان 

می رساند و به فوز ویژه مخلصان نایل می کند.
4ـ در مرحله ی چهارم، جامه ی رحمت بر آنان می پوشاند و 
در دار كرامت منزلشان مى دهد و بر اریكه ی سعادت مستقر 
انبیا و صدیقان و شهدا و صالحان  که  می کند؛ تا جایى كه به 
زمره ی  در  و  می کند  ملحقشان  خوبی اند)نساء/69(،  هم نشینان 
بندگان مقرب خود در اعلى علیین جاى مى دهد)ترجمه ی المیزان، 

ج 10، صص116ـ119(.

این حقیقت قرآن است که امیر بیان، علی، آن را با کلام 
بلیغ خود چنین شرح فرموده است: »از قرآن براى بیماری هاى 
چه  بگیرید؛  کمک  مشكلاتتان  براى حل  و  بخواهید  شفا  خود 
نفاق و  و  كفر  یعنی  بزرگ ترین دردها  قرآن، شفاى  در  این كه 

گمراهى و ضلالت وجود دارد.«)نهج البلاغه، خطبه ی176(. /ب
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آگاه باشید كه هیچ ترسی دوستان خدا را 

فرانمی گیرد، و آنان اندوهگین نمی شوند؛ 62 

همانان كه ایمان آورده اند و همواره خود 

آنان  كنند.63  می  )از خشم خدا( حفظ  را 

خواهند  بشارت  آخرت،  و  دنیا  زندگی  در 

داشت. سخنان )و وعده های( خدا، به هیچ 

این همان نجات  تغییر نخواهد كرد.  وجه 

تو  آنان،  64 سخن  است.  بزرگ  پیروزی  و 

)و  عزتّ  تمام  چراكه  نكند؛  اندوهگین  را 

او  )آری،(  خداست.  دست  به  پیروزی(، 

باشید كه  65 آگاه  بسیار شنوا و داناست. 

)مالكیت( هر كس كه در آسمان ها و هر 

كس كه در زمین است، فقط از آنِ خداست، 

خدا  جای  به  را(  هایی  )بت  كه  كسانی   و 

می پرستند، )در حقیقت( از بت ها پیروی 

پیروی  گمان  از  فقط  آنان   نمی كنند. 

می كنند و صرفاً به حدس و تخمینِ )باطل( 

سخن می گویند. 66 او كسی ست كه شب 

را برایتان قرار داد تا در آن آرامش یابید، و 

روز را روشن )قرار داد(. بی شك در این )آفرینش(،نشانه هایی برای افرادی ست كه )حقایق را( می شنوند. 67 

گفتند: »خداوند، )مخلوقی را( فرزند )خود( انتخاب كرد.« ـ )ولی( او )از این سخنان( بسیار منزهّ است ـ او 

)از داشتن فرزند( بی نیاز است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، فقط برای اوست. هیچ دلیلی برای 

)اثبات( این )گفته تان( نزد شما نیست. آیا چیزی را كه )به  درستی( نمی دانید، به خدا نسبت می دهید؟ 68 

بگو: كسانی كه به خدا دروغ می بندند، به هدف خود نخواهند رسید. 69 )این دروغ پردازی، موجب( بهره ای 

)ناچیز( در زندگی دنیا می شود؛ ولی بازگشت آنان، تنها به نزد ماست. آنگاه، به سزای كفرشان، از عذاب سخت 

به آنان می چشانیم. 70
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62ـ 64. تبیین آثار ولایت الهی
خداوند و مؤمن حقیقی، ولی یکدیگرند؛ بدین معنا که واسطی 

میانشان نیست؛ یعنی بسیار به یکدیگر نزدیک اند. خدا، مدبرّ، 

هادی و ناصر بنده است، و بنده ی مؤمن نیز چنان متصل به 

خداست که تمامى بركات معنوى از قبیل هدایت، توفیق، تأیید، 

تسدید، و در پی آن ها، اكرام به بهشت و رضوان را از خداوند 

می خواهد.

خداوند، ولیّ خواص مؤمنان است

خداوند، خود را ولى مؤمنان در حیات معنوی شان معرفی کرده 

در  كه  هستند  مؤمنان  بین  در  کسانی  اما  است)آل عمران/68(؛ 

عین داشتن ایمان، مبتلا به شرك اند)یوسف/106(. از این رو باید 

مشخص شود که ایمانی که خدا و مؤمنان را ولی یکدیگر قرار 

می دهد، چه ایمانی ست. 

که  است  مقصود  ایمانی  که  برمی آید  شریف  آیات  از 

مسبوق به تقوا باشد؛ آن هم تقوایی مستمر و دائمی. یقیناً ایمان 

ابتدایى، مسبوق به تقوا نیست. بنابراین، در افراد معمول، ابتدا 

ایمان ظهور می یابد و سپس آثار تقوا به تدریج هویدا می شود.

دارند كه  اسلام، و همچنین شرک و کفر، مراتبی  ایمان و 

بعضى فوق برخی دیگر است: 

1ـ مرتبه ی یکم اسلام این است که آدمى كلمه ی شهادتین 

را بر زبان جارى کند و در ظاهر، تسلیم دستورهای دین شود. 

شمرده  ایمان  مرتبه ی  نخستین  كه  اسلام  دوم  مرتبه ی  2ـ 

به  خود  قلب  در  شهادتین،  گوینده ی  که  است  این  مى شود، 

مضمون این دو شهادت معتقد شود، و به اجمال و بى چون وچرا 

قبول داشته باشد كه اسلام، دین حق است؛ هرچند كه به تفصیل 

به همه ی عقاید دینی معتقد نشده باشد. برای همین است كه 

ایمان به خدا، از پاره اى جهات، با شرك جمع می شود.

3ـ مرتبه ی سوم اسلام یا مرتبه ی دوم ایمان، به تدریج صفا و 

نمو پیدا مى كند؛ تا آنجا كه بنده ی خدا از هر جهت و در تمامى 

امور  كه همه ی  ـ  برگشت مى كند  متعال  به خداى  كه  امورى 

عالم است؛ زیرا برگشت تمامى امور به خداست ـ ، بى چون وچرا 

تسلیم خدا می شود، و هر درجه كه بر اسلام او افزوده می شود، 

ایمانى  داراى  یعنى  مى شود؛  اضافه  نیز  ایمانش  به  درجه  یك 

تا آنجا كه بنده ی  از اسلام می شود؛  با لوازم آن مرتبه  مناسب 

خدا، به حقیقت معناى الوهیت، تسلیم امر پروردگارش مى شود 

می یابد.  خود  معبود  و  اله  را  خدا  و  عبد،  را  خود  حقیقتاً  و 

اینجاست كه دیگر اعتراض و خشم از او سر نمى زند، در برابر 

هیچ امرى از قضا و قدر و حكم پروردگارش ناراحت نمى شود و 

به هیچ یك از خواسته هاى او اعتراض نمى كند)نساء/65(. در مقابل 

این مرحله از تسلیم، ایمانى قرار دارد كه همان یقین باللهّ است، 

و یقین به تمامى آنچه كه به الله برگشت دارد. این مرحله، ایمان 

كاملى ست كه به وسیله ی آن، عبودیت عبد به حد تمام مى رسد 

و دیگر نقصى در ایمانش باقى نمى ماند. این ایمان، مقصود آیه ی 

شریف)یونس/63( است.

ولیِ خدا، ترس و اندوه ندارد

ایمانی عالی ست كه با آن، معناى عبودیت و مملوكیت صرف 

براى بنده به حد كمال  رسد، و بنده، مالكى غیر از خداى واحد 

بى شریك نبیند و معتقد  شود كه خودش چیزى ندارد تا از فوت 

آن بترسد یا برای از دست دادنش اندوهناك شود؛ چون خوف 

همیشه از اینجا سرچشمه مى گیرد كه نفس، احتمال ضررى را 

بدهد كه ضرر اوست؛ در حالی که همه چیز از آن خداست. 

اندوه، زمانی  و  آید،  بر مملوک آدمی وارد نمی  بنابراین ضرری 

حادث می شود كه آدمى چیزى را كه دوست داشته، از دست 

و  باشد،  داشته  كراهت  آن  از  که  گرفتار چیزى شود  یا  بدهد، 

چون ولی خدا براى خود ملك یا حقى نسبت به هیچ چیز حتی 

جانش قائل نیست و همه را ملک مطلق خدا می داند، ترس و 

اندوهی در قبال از دست دادن آن ها به خود راه نمی دهد. پس 

ولی خدا مطلقاً نه در دنیا و نه در آخرت، از هیچ چیز نمی ترسد 

و برای هیچ چیز اندوه نمی خورد؛ مگر آنچه خدا خواسته است، 

از  و  بترسند  پروردگارشان  از  که  است  آنان خواسته  و خداوندِ 

ج 10،  المیزان،  بخورند)ترجمه ی  اندوه  خود  از  الهى  كرامت  فوت 

صص129ـ133(.

از این رو نه می توان بی غم و اندوهیِ مؤمنان را منحصر 

به قیامت دانست )ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص322( و نه می توان 

آن را محدود به ترسی کرد که کفار و فاسقان از اهوال موقف 

محشر و عذاب آن دارند و نه می توان منحصر به غمی کرد که 

آنان در آخرت از نداشتن عمل در دنیا دارند)المنار، ج11، ص416(.

شایان توجه این که مؤمنان خاص خدا، نه تنها ترس و غمى 

ندارند، بلكه بشارت و خوشحالى و سرور نیز هم در این زندگى 

و هم در آن زندگى نصیب آنان مى شود. این بشارت، یا همان 

بشارتى ست كه فرشتگان در آستانه ی مرگ و انتقال از این جهان 

به مؤمنان مى دهند)سجده/30(؛ یا بشارت به وعده هاى پیروزى 

پروردگار و غلبه بر دشمنان و حكومت در روى زمین است در 

زمانی كه مؤمن و صالح اند؛ یا بشارت به خواب هاى خوشی كه 

مؤمنان مى بینند؛ یا مفهوم وسیعی دارد که مصادیق پیش گفته 

ج 8،  نمونه،  می شود)تفسیر  شامل  را  دیگر  مصادیق  از  بسیاری  و 

ص337(. /ب
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آنگاه  بخوان؛  برایشان  را  نوح  سرگذشت 

اگر  من،  قوم  »ای  گفت:  قومش  به  كه 

 وجود من و یادآوری هایم در مورد آیات و 

است،  دشوار  شما  برای  خدا  نشانه های 

من تنها بر خدا توكّل می كنم، و شما )نیز( 

من(  )برضد  كارتان  در  هایتان  بت  همراه 

پوشیده  شما  بر  كارتان  و  بگیرید،  تصمیم 

فعالیت  نابودی ام  برای  آشكارا  )و  نماندَ 

برایم  را(  توان تان  )تمام  آنگاه   كنید(. 

به كار گیرید و مهلتم ندهید؛ 71 اگر )به 

هیچ  من  كه(  )بدانید  كنید،  پشت  من( 

بر  فقط  من  اجر  نخواستم.  شما  از  مزدی 

)عهده ی( خداست و من مأمور شده ام كه 

باشم.«  خدا(  برابر  )در  تسلیم شدگان  از 

را دروغگو  او  كه  این شد  نتیجه  )اما(   72

شمردند. پس ما )نیز( او و همراهانش در 

آن كشتی را نجات دادیم و آنان را جانشینانِ 

)كافران( قرار دادیم، و كسانی را كه آیات و 

نشانه های ما را تكذیب كردند، غرق كردیم. 

)آری،( ببین كه عاقبت هشدارداده شدگان چگونه بود. 73 آنگاه پس از او، پیامبرانی را نزد قومشان فرستادیم 

 و آنان برایشان دلایل روشن آوردند، و ایشان قصد نداشتند به آنچه كه پیشتر دروغ می شمردند، ایمان آورند. 

 این چنین بر دل های تجاوزكاران مُهر می نهیم. 74 آنگاه، پس از آنان، موسی و هارون را همراه آیات و نشانه هایمان 

 نزد فرعون و اشراف و سران )قوم( او فرستادیم، و پس از آن، آنان تكبّر ورزیدند؛ در حالی كه افرادی گنه كار بودند. 
75 هنگامی كه حق از جانب ما سراغشان آمد، گفتند: »بدون شك این جادویی آشكار است.« 76 موسی گفت: 

»آیا هنگامی كه حق برایتان می آید، )آن را جادو می خوانید؟ و( می گویید: آیا این جادوست؟؛ در حالی كه 

 جادوگران به هدفشان نمی رسند.« 77 گفتند: »آیا نزد ما آمده ای تا ما را از عقیده ای كه پدرانمان را بر آن یافته ایم، 

برگردانی و سروری و بزرگی در این سرزمین برای شما شود؟ ما شما را تصدیق نمی كنیم.« 78

بع 3
ر
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71ـ73. نتیجه ی نیکوی ایستادگی در راه خدا و توکل بر او
دشمنان سرسخت  و  اقلیت،  در  مؤمنان  که  سختی  روزگار  در 

 پیامبر به  آیات  این   ،)نوح روزگار  بودند)مانند 

با  بلكه  ندهد؛  اهمیت  دشمن  قدرت  به  كه  می دهد  دستور 

قاطعیت و شهامت پیش برود؛ چراكه تكیه گاهش خداست، و 

این،  ندارد.  را  او  قدرت  برابر  در  مقاومت  تاب  نیرویى  هیچ 

خداوند،  بر  اتکال  با  که  اسلامی ست  رهبران  تمام  به  دستوری 

قدرت دشمن را تحقیر و روحیه ی خود را تقویت کنند)تفسیر 

نمونه، ج 8، صص351ـ352(.

هزینه ی دفاع از حریم دین و سود ناشی از آن

هزینه های  تحمل  توان  برخی  و  دارد،  هزینه  دین داری، 

دین داری را ندارند؛ اما باید بدانند که آنچه به این هزینه کردها 

به  ورود  می کند،  موجه  عقل  نظر  در  را  آن  و  می دهد  جهت 

آیا  آورده اید،  ایمان  كه  كسانى  »اى  است:  سود  تجارتی سراسر 

دردناك  عذابی  از  را  شما  كه  كنم  راه نمایى  تجارتى  به  را  شما 

رهایى مى بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و 

جان هایتان، در راه خدا جهاد كنید. این براى شما )از هر چیز( 

فروشنده اش  که  تجارتی  بدانید.«)صف/10ـ11(؛  اگر  است؛  بهتر 

انسان است، مشتری اش خداست، کالای معامله اش جان انسان 

و  انجیل  تورات،  مبایعه نامه اش  است،  بهشت  آن  بهای  است، 

از  »خداوند،  الهی اند:  عظام  انبیای  شاهدانش  و  است،  قرآن 

بهشت  برابرش(  )در  تا  را خریده  اموالشان  و  مؤمنان، جان ها 

پیكار مى كنند،  راه خدا  در  كه(  این گونه  به  باشد)؛  آنان  براى 

مى كشند و كشته مى شوند. این وعده ی حقّى ست بر عهده ی 

از  انجیل و قرآن ذكر فرموده، و چه كسى  و  تورات  او كه در 

شما،  بر  باد  بشارت  اكنون  است؟!  وفادارتر  عهدش  به  خدا 

پیروزى  آن  است  این  و  كرده اید،  خدا  با  كه  ستدى  و  داد  به 

انسان جان شیرین خویش  اگر  این حال  بزرگ.«)توبه/111(. در 

را در این معامله فروخت، آیا هیچ احساس خسران می کند؟

ایستادگی نوح برای حفظ دین، در مقابل همه ی دنیا

 اعظم پیامبر  به  خداوند  جهان بینی،  همین  اساس  بر 

براى  را   نوح عظیم  خبر  و  داستان  محمد،  اى  می فرماید: 

با مردم دنیا سخن گفت  مردم تلاوت كن كه چگونه تك وتنها 

و در سخنش با آنان تحدى كرد؛ یعنى یك تنه در برابر همه ی 

مردم دنیا ایستاد و به آنان گفت که هر كارى كه مى توانند، با 

او بكنند، و در باب رسالت خود، با آنان اتمام حجت کرد: »آن 

زمان كه به قوم خود گفت: اى مردم، اگر مقام رسالت من، یا 

و شما  کرده ام  قیام  توحید  به سوى  امر دعوت  در  من  این كه 

را به آیات خدا تذكر مى دهم، بر شما گران مى آید.« با این كه 

و سرانجام  شدنم می شود  كشته  باعث  من  تذكر  این  مى دانم 

شما درصدد برخواهید آمد كه خود را از دست من آسوده کنید 

و به من آسیب بزنید؛ ولى من از این بابت هیچ نگران نیستم؛ 

قبال آن  آرى، من در  متعال است.«  بر خداى  زیرا »توكل من 

كینه هاى درونی تان كه مرا تهدید مى كند، امر خود را به خداى 

متعال واگذاشته و او را وكیل خود گرفته ام تا در همه ی شئون 

من تصرف كند؛ بدون این كه خودم در آن شئون تدبیرى به كار 

برم. »اکنون هر فكرى دارید، به كار زنید، و هر كید و نقشه اى 

دارید، بریزید و شركا و خدایان خود را« كه مى پندارید شما را 

در شداید یارى مى كنند، »به یارى بخوانید«، و هر نقشه اى كه 

به نظرتان رسید، در باره ی من عملى كنید تا بعد از آن دچار 

اندوه نشوید كه چرا براى از بین بردن نوح، به همه ی وسایل و 

اسباب دست نزدید. »آنگاه كار مرا یكسره كنید« و مرا از خود 

دفع کنید و به قتلم رسانید »و مهلتى به من ندهید.« 

نوح، در این آیه ی شریف، قوم خود را می خواند به 

این كه هر بلایى كه مى توانند، بر سر او بیاورند، و اظهار مى كند 

كه پروردگارش می تواند آن بلاها را از او دفع کند؛ هرچند كه 

آنان دست به دست هم دهند و همه ی توان خود و خدایان 

از  اگر  برند. نوح سپس می گوید:  كار  به  را  دروغین خود 

نخواهم  كمترین ضررى  من  برگردانید،  رو  من  دعوت  پذیرفتن 

دید؛ زیرا وقتى از اعِراض شما متضرر مى شوم که از شما اجر و 

پاداشى خواسته باشم و آن پاداش از من فوت شود. اکنون که 

من هیچ مزدى از شما نخواسته ام و پاداشم به عهده ی خداى 

متعال است، چه باكى از اعراض شما دارم؟

نتیجه ی ایستادگی نوح این شد که كلمه ی عذاب بر 

كشتى  در  كه  را  کسانی  خداوند،  و  آمد،  وارد  او  مکذب  قوم 

پیامبرش قرار گرفتند و نجات یافتند، خلیفه هایى در زمین قرار 

داد و قائم مقام اسلافشان كرد)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص150ـ151(. 

این  ص332(،  ج 11،  مجمع البیان،  ترجمه ی  مفسران)ر.ک:  از  برخی 

باید  گر چه  دانسته اند؛  از سنخ معجزه  را   نوح ایستادگی 

گفت که این جریان، سرمشق و اسوه ا ی برای تمام جنبش ها و 

انقلاب های الهی ست. /ب
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و  دانا  جادوگرانِ  »همه ی  گفت:  فرعون 

هنگامی   پس   79 بیاورید.«  را  زبردست 

كه جادوگران آمدند، موسی به آنان گفت: 

 80 بیندازید.«  اید،  آورده  میان  به  »آنچه 

به  »آنچه  گفت:  موسی  انداختند،  وقتی 

خدا  بی گمان  جادوست.  آوردید،  میان 

خداوند،  زیرا  كرد؛  خواهد  باطل  را  آن 

 81 رساند؛  سامان نمی  به  را  فسادگران  كار 

خدا، حق را با سخنان )و سنّت های( خود 

آشكار و پابرجا می كند؛ هر چند گنه كاران 

تنها  82 )سرانجام،(  باشند.«  نداشته  خوش 

فرزندانی )دربند( از قوم موسی به او ایمان 

آوردند؛ )آن هم( با ترس از فرعون و بزرگان 

را  آنان  مبادا  كه  خود  فرعونی(  ارباب  )و 

شكنجه كنند )و آنان مجبور به تغییر دین 

آن  در  فرعون  )آری،(  شوند(.  حق شان 

سرزمین بسیار سركش و چیره بود و قطعاً 

گفت:  موسی   83 بود.  كاران  اسراف  از  او 

اید،  اگر به خدا ایمان آورده  »ای قوم من، 

فقط به او توكّل كنید؛ اگر سر تسلیم دارید.« 84 گفتند: »تنها بر خدا توكّل كردیم. پروردگارا، ما را )با بردگی 

فرعونیان،( وسیله ی آزمایشی برای ستمگران قرار مده؛ 85 و به رحمت خود، ما را از )دست( افراد كافر رهایی 

بخش.« 86 به موسی و برادرش وحی كردیم كه برای قوم خود در مصر، خانه هایی بسازید، و خانه هایتان را 

مقابل هم قرار دهید و نماز را كامل و بی نقص به جای  آورید. )ای موسی،( به مؤمنان مژده ی )نجات و رهایی( 

بده. 87 موسی گفت: »پروردگارا، تو به فرعون و اشراف و سران )قوم( او، زیور و اموالی )سرشار( در زندگی دنیا 

داده ای. پروردگارا، نتیجه ی )بخشش تو( این شد كه )بندگانت را( از راه تو گمراه می كنند. پروردگارا، اموال شان 

را نابود كن و دل هایشان را سنگ كن كه تا زمانی كه عذاب دردناك را نبینند، ایمان نیاورند.« 88
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79ـ82. سحر، باطل است و دوام ندارد

فرعون به درباریان خود دستور داد که با جمع آورى ساحران، با 

معجزات موسى معارضه کنند. بعد از آن كه ساحران آمدند و 

رو در روى موسى قرار گرفتند و آماده ی معارضه شدند، چنان كه 

چوب دستى و طناب هایى آماده كرده بودند تا بیندازند و آن ها 

را با افسون خود به صورت مار و اژدها در آورند، موسى به 

آنان فرمود: هر چه طناب و چوب دستى مى خواهید، بیندازید 

فرمود:  آنان  به  موسى  انداختند،  كه  همین  دهید(.  نمایش  )و 

کرد  بیان  را  حقیقتی  موسی،  است.  آورده اید، سحر  آنچه شما 

خود  عصاى  این كه  درآورد؛  اجرا  به  نیز  عمل  مرحله ی  در  که 

و  چوب دستى ها  تمامى  و  شد  اژدهایى  عصایش  انداخت،  را 

طناب هاى ساحران را بلعید، و دوباره به صورت اولش برگشت.

سحر، جایگاهی در جریان نظام عالم ندارد

جریان نداشتن سحر در نظام عالم، با دو مقدمه اثبات می شود:

و  غیرحق  كه  است  این  سحر،  كار  است؛  باطل  سحر   1ـ 

غیرواقع را در حس مردم و انظار آنان، حق و واقع جلوه دهد. 

این  باطل است، و چون سنت جاری خداوند  این عمل، كارى 

است كه حق را در عالم تکوین استقرار بخشد و باطل را محو 

کند، اصالت، لاجرم همواره براى حق است؛ هرچند باطل احیاناً 

ظهور داشته باشد.

2ـ خداوند، باطل را اصلاح نمی كند؛ صلاح و فساد، دو امر 

متقابل و ضد یكدیگرند، و سنت الهى این است كه آنچه را که 

صلاحیت اصلاح دارد، اصلاح كند، و آنچه را که صلاحیت فساد 

دارد، فاسد کند؛ بدین معنا كه اثر متناسب و مختص به هر یك 

از صلاح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب كند. اثر عمل صالح 

عالم  نظام  در جریان  عالم  سایر حقایق  با  بتواند  كه  است  این 

هم دست و هم آهنگ شود، و معلوم است كه چنین عملى قهراً 

این كه  به طفیل  با سایر حقایق ممزوج و مخلوط مى شود، و 

خداى متعال، كل نظام را اصلاح مى كند، آن عمل را نیز اصلاح 

مى كند و آن را طبق مقتضای طبیعتش به جریان مى اندازد؛ اثر 

سایر حقایق  با  ملایم  و  مناسب  كه  است  این  نیز  فاسد  عمل 

عالم در مقتضاى طبع آن ها نباشد و برخلاف جریان حركت آن 

معلوم  و  استثنایى ست،  امرى  عملى،  چنین  كند.  عمل  حقایق 

است كه اگر خدای متعال بخواهد آن را با حفظ فسادش اصلاح 

كند، باید كل نظام را فاسد کند و همه ی اسباب و حقایق عالم 

اندازد، و چون  به جریان  بر طبق مسیر آن یك عمل فاسد  را 

چنین چیزى ممكن نیست، قهراً سایر اسباب عالم با همه ی قوا و 

وسایل مؤثرش، با آن عمل فاسد معارضه مى كنند. اگر توانستند، 

آن را به سیره ی صالح بر مى گردانند؛ وگرنه حتماً آن را باطل و 

فانى و از صفحه ی وجود محو مى کنند.

از این رو خداوند، لازمه ی دوام نیافتن سحر و باطل در عالم 

وجود را در دو ساحت نفی و اثبات تبیین می فرماید:

قرآن  از  متعددی  آیات  در  خداوند  نفی:  تبیین جانب  1ـ 

كریم می فرماید كه قوم ظالم)بقره/258(، قوم فاسق)منافقون/6( و 

اسراف كارِ بسیار دروغگو را هدایت نمی كند)مؤمن/28(؛ همچنین 

اصلاح  را  مفسدان  »عمل  است:  فرموده  شریف  آیه ی  در 

نمى كند.«

2ـ تبیین جانب اثبات: خداوند با كلماتش حق را به كرسى 

مى نشاند. مقصود از »كلمات«، اقسام قضاها و فرامین الهى ست 

جارى ست.  حق  مطابق  عالم،  موجودات  همه ی  شئون  در  كه 

آرى، قضا و سنت الهی، بر این اساس جریان یافته كه در نظام 

باطل  برقرار كند و  برخورد  باطل اصطكاك و  بین حق و  عالم، 

همان  بر  را  حق  و  كند  محو  را  اثرش  و  فانى  درنگ  بدون  را 

البته برخی  جلا و جلوه اى كه دارد، باقى بگذارد)ر.ك: رعد/17(. 

مفسران می گویند که مقصود از كلمات خداوند، وعده ی خدا به 

پیروزى رسولان الهی یا معجزات قاهره و نیرومند اوست)تفسیر 

احكام  کلمات،  که  گفته اند  نیز  دیگر  بعضی  نمونه، ج 8، ص364(. 

مسلم و قطعى ست كه در لوح محفوظ ثبت  شده است)ترجمه ی 

مجمع البیان، ج 11، ص339(.

جمع جوانب دوگانه: در نهایت، خداوند میان جانب نفى و 

جانب اثبات جمع می کند و از هر دو جنبه پرده  برمی دارد)ترجمه ی 

المیزان، ج 10، صص161ـ163( و مى فرماید »تا حق را تثبیت كند و 

 باطل را از میان بردارد؛ هرچند مجرمان كراهت داشته باشند.«

) انفال/8(. /ب
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اجابت  شما  دعای  »به یقین  فرمود:  )خدا( 

شد. بنابراین )بر عقیده تان( پایدار باشید و 

از راه نادانان پیروی نكنید.« 89 )سرانجام( 

بنی اسرائیل را از )راه( دریا عبور دادیم، و 

فرعون و لشكریانش از روی ستم و سركشی 

در  كه  هنگامی   پس  كردند.  تعقیب شان 

گفت:  گرفت،  قرار  شدن  غرق  آستانه ی 

»ایمان آوردم كه حقیقت این است كه هیچ 

خدایی جز همان )خدایی( كه بنی اسرائیل 

من  و  ندارد،  وجود  آوردند،  ایمان  او  به 

گفته  او  )به   90 تسلیم شدگان هستم.«  از 

شد:( »اكنون؟!؛ در حالی كه پیشتر )فرصتی 

طولانی داشتی؛ ولی( نافرمانی می كردی و از 

 فسادگران بودی. 91 امروز، جسم )بی جان( 

 تو را نجات می دهیم تا عبرتی برای آیندگانت 

شوی. )آری؛( یقیناً بسیاری از مردم، از آیات 

به راستی   92 خبرند.«  بی  ما  های  نشانه  و 

جای  شایسته  جایگاهی  در  را  بنی اسرائیل 

روزی  آنان  به  پاكیزه  چیزهای  از  و  دادیم 

كردیم. آنان، تنها پس از آن كه دانش و آگاهی )از دین حق( برایشان حاصل شد، به اختلاف افتادند. پروردگارت 

در روز قیامت، در باره ی آنچه همواره در آن اختلاف داشتند، داوری خواهد كرد. 93 اگر در )حقانیتِ( آنچه به 

تو نازل كردیم، تردید داری، از كسانی كه پیش از تو كتاب )آسمانی( را می خواندند، سؤال كن. بدون شك، حق 

از جانب پروردگارت برایت آمده است. بنابراین به هیچ وجه تردید نكن. 94 و به هیچ وجه از كسانی مباش 

كه آیات خدا را دروغ شمردند؛ كه از زیان كاران خواهی شد؛ 95 كسانی كه سخن پروردگارت )مبنی بر مجازات 

تكذیب گران(، در مورد آنان )نیز( لازم شده است، هرچند هر نشانه و معجزه ای برایشان بیاید، ایمان نمی آورند 

تا این كه عذاب دردناك را ببینند )، و آن زمان دیگر ایمان شان نفعی نخواهد داشت(. 96 و 97 

بع 4
ر
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94. یقین محض پیامبر اعظم به معارف الهی
 ِّ ِّ انَزلَنا واژه »شك«، به معناى تردید است، و منظور از جمله ی »مِ مّا

الِيَكَ«، معارف مربوط به مبدأ و معاد، و سنت جارى الهى در 
سرنوشت امت هاست.

ما،  گرامى  رسول  اى  كه  است  این  شریف  آیه ی  معناى 

اگر به معارف مربوط به مبدأ و معاد و سنت های جارى خدا 

شک داری، از اهل كتاب)آنان كه پیوسته كتاب هاى آسمانى را 

ناحیه ی  از  آنچه  كه  مى خورم  سوگند  كن.  سؤال  مى خوانند( 

و  تردیدکنندگان  زمره ی  از  پس،  است.  حق  آمده،  پروردگارت 

دودلان مباش.

مخاطب آیه کیست؟

مفسران، در باره ی این که مخاطب آیه، رسول گرامی اسلام است 

یا کسانی دیگر، آرای ذیل را طرح کرده اند:

قرار  مخاطب  را   پیامبر آیه،  این  در  خداوند،  1ـ 

آن  معناى  و  است،  مردم  همه ی  شامل  خطابى  این  ولى  داده؛ 

آن هایى  از  دارید،  قرآن شك  به  اگر  مردم،  اى  چنین می شود: 

قرآن  از  آیاتى  معنا،  این  بر  دلیل  بپرسید.  خوانده اند،  قرآن  كه 

حقیقت،  در  ولى  است؛  پیغمبر  ظاهر،  در  مخاطب،  که  است 

ِّءَ ...«. این  ُممُم  النسِّا َّقت َّبِيُّه  اذِا طَل اَ الن ًّـاایَُّه سایر مردم اند؛ مانند این آیه: »ي

وجه، از باب »به در می گویم تا دیوار بشنود« است)تفسیر نمونه، 

ج 8، ص383(.

2ـ مخاطب این آیه، خود پیغمبر است، و با این كه 

وى شكى نداشت و خدا هم می دانست كه او شك و تردیدى 

ندارد، این كلام را براى افِهام و از باب مبالغه نازل کرده است؛ 

مثل این که گفته شود آسمان بر مرگ فلانى گریست. معناى این 

جمله، این است كه اگر قرار باشد آسمان بر مرگ كسى بگرید، 

معنی  چنین  آیه  و  است،  چنین  اینجا هم  در  می گرید.  او  بر 

می دهد كه اگر تو ـ بر فرض محال ـ از شكاكان شدى، از آنان 

كه پیش از تو بوده اند و كتاب را می خوانند، بپرس.

3ـ ای پیامبر، تو به آنچه بر تو نازل كرده ایم، شك 

و تردیدى نداری؛ اما براى ازدیاد و بصیرت خود، از اهل كتاب 

بپرس. 

كه  فشارى ست  و  سختى  آیه،  این  در  »شك«  از  مراد  4ـ 

بدو  كه  آزارهایى  و  می رسید  حضرت  بدان  مردم  طرف  از 

می رساندند. پس آیه یعنى اى پیامبر، اگر حوصله ات از اذیت 

كه  بپرس  از خود  پیش  كتابِ  اهل  از  تنگ شده،  مردم  آزار  و 

صبر  مردم  اذیت  و  آزار  برابر  در  چگونه  تو  از  قبل  پیغمبران 

می كردند؛ آنگاه تو هم چنان صبر كن)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، 

صص356ـ358(.

است  که ممكن  آیه هست، همان طور  در  که  5ـ خطابی 

متوجه كسى باشد كه به راستى دچار شك و تردید است، ممكن 

است متوجه كسى نیز باشد كه خودش، هم بر صحت و حقانیت 

كلام یقین دارد و هم بر دلیل آن. توضیح این که برای اثبات یک 

فقط  که  باشد  موجود  فراوانی  دلیل های  است  ممکن  مطلب 

یکی از آن ها در دست انسان باشد. اکنون به او گفته شده که 

اگر در آن دلیل شک داری، یا برای تحکیم در اثبات آن مطلب، 

خداوند  گرچه  بنابراین  کرد.  اقامه  می توان  نیز  را  دیگر  دلایل 

معارف خود را با حجت های قاطع)قصصی از سنت های خود و 

آثار باستانی دلالت کننده بر آن( تبیین فرموده، علاوه بر آن ها، 

حجت دیگرى نیز وجود دارد؛ که این آیه ی شریف، مشتمل بر 

آن است)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص183ـ184(.

از امام هادی سؤال شد که روى سخن در این آیه به 

كیست. اگر به رسول خدا باشد، لازمه اش این است كه 

همو به آنچه بدو نازل شده، شك داشته باشد، و اگر روى سخن 

به غیر آن جناب باشد، لازمه اش این است كه قرآن بر غیر او نازل 

 خدا رسول  آیه،  مخاطب  فرمود:   امام باشد.  شده 

است، و آن جناب به آنچه به وى وحى شده بود، شك و تردید 

نداشت؛ لیكن چون جاهلان مى پرسیدند که چرا خدا فرشته اى 

در  كه  كرده  مبعوث  فردى  چگونه  و  برنینگیخته  ما  سوى  به 

بى نیاز نبودن از خوردن و نوشیدن و راه رفتن در بازارها، مثل 
كه  ـ  كرد  پیامبرش وحى  به  است، خداى سبحان  مردم  همه ی 

اگر ادله ی تو براى آنان قانع كننده و مؤثر واقع نشد، این دلیل 

را برایشان بیاور ـ كه نخست، اهل كتاب را نزد خود و ایشان 

حاضر کن و در پیش روى این جاهلان، از اهل كتاب بپرس که 

مگر پیامبران شما، غیر بشر بودند و غذا نمى خوردند و نوشیدنى 

بازارها قدم نمى زدند. وقتى همه گفتند که  نمى نوشیدند و در 

آرى، پیامبران ما از جنس بشر بودند و همه ی این لوازم بشرى 

را داشتند، پس به جاهلان بگو که خوب، پیغمبر شما هم فردى 

مانند آن پیامبران است، و من نیز مثل آن ها هستم. 

پس اگر در این آیه فرموده که »اگر تو در شك هستى«، با 

این كه آن جناب شكى نداشته، خواسته است از دیدگاه جاهلان 

طایفه ی  مانند  را  آن جناب  که  چنین  باشد؛  گفته  سخن  مردد 

احتجاج،  تا در مخاصمه و  مقابلش، ممکن الخطا معرفی كرده 

رعایت انصاف را كرده باشد )تفسیر عیاشى، ج2، ص128(. /ب
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 چرا )اهالی( هیچ شهری )به موقع( ایمان 

نمی آورند تا ایمان شان به حال آنان سودمند 

باشد؟؛ مگر قوم یونس كه وقتی )به موقع( 

ایمان آوردند، عذاب رسوایی را در زندگی 

)معین(  زمانی  تا  و  برداشتیم  آنان  از  دنیا 

آنان را )از نعمات دنیوی( بهره مند كردیم. 

قطعاً  می خواست،  پروردگارت  اگر   98

ایمان  هستند،  زمین  در  كه  كسانی   تمام 

را  مردم  خواهی(  )می  تو  آیا  می آوردند. 

كسی  هر   99 شوند؟  مؤمن  تا  كنی  وادار 

آورد،  ایمان  تواند  اجازه ی خدا می  با  فقط 

كسانی  بر  را  تردید(  )و  ناپاكی  )خدا(  و 

قرار  گیرند،  نمی  كار  به  را  خود  عقل  كه 

 می دهد. 100 بگو: بنگرید كه در آسمان ها 

و زمین چه چیزهایی ست. )البته( نشانه ها 

ایمان  بی  افراد  حال  به  سودی  پیامبران،  و 

ندارند. 101 آیا فقط در انتظار )اتفّاقاتی( 

شبیه اتفاقات )مصیبت بار( كسانی هستند 

كه پیش از آنان درگذشتند؟ بگو: منتظر باشید؛ من )نیز( با شما از منتظران خواهم بود. 102 آنگاه پیامبران مان 

و مؤمنان را نجات می بخشیم. مؤمنانِ )این امّت( را )نیز( بدین سان نجات می دهیم، و )این كار( بر ما لازم 

و قطعی است. 103 بگو: ای مردم، اگر در )حقانیت( دین من تردید دارید، )بدانید كه من،( كسانی را كه به 

جای خدا می پرستید، نمی پرستم؛ بلكه »الله« را می پرستم؛ همو كه )جان( شما را می گیرد، و مأمور شده ام كه 

از مؤمنان باشم. 104 و این )فرمان به من داده شده( كه وجودت را حق گرایانه به این دین متوجه كن و به 

هیچ وجه از مشركان مباش. 105 و به جای خدا، چیزی را كه سود و زیانی به تو نمی رساند، نپرست. اگر چنین 

كردی، در آن صورت، از ستمگران خواهی شد. 106
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99ـ104. بحثی در باره ی شک در دین
تمام تصرفات در عالم، به دست خداست، و تنها اوست كه اصالتاً 

و بدون نیاز به موافقت و اجازه ی كسى مى تواند در مُلك عالم 

تصرف كند. از طرف دیگر، تحقق ایمان آوردن انسان نیز محتاج 

به سببی خاص خود است، و این سبب مؤثر واقع نمى شود مگر 

به اذن خدا که آن را به همه نداده؛ بلکه تنها به انسان پذیراى 

حق داده است؛ اما انسانى كه معاند حق است و در برابر حق 

او  نصیب  را  و ضلالت  پلیدى  متعال،  خداى  مى كند،  لجاجت 

مى كند؛ چون خود او با بدى اختیارش سبب پلیدى و ضلالت را 

كه همان عناد و لجاجت است، انتخاب كرده است. پس امیدى 

به ایمان آوردن و سعادت یافتن او نیست.

شک و تردید، رجس و پلیدی ست

بر  خداوند  می ورزند،  عناد  و  لجاجت  حق  با  که  کسانی 

دل هایشان مهر می زند. پس دیگر تعقل نمى كنند، و در نتیجه، 

به  و  نمی شوند  آوردن  ایمان  برای  الهی  اذن  دریافت  مستعد 

گرفتار  یعنی  است؛  ایمان  مقابل  در  که  دچار می شوند  رجس 

شک و تردید می شوند، و كلمه ی عذاب نیز حتماً بر آنان فرود 

می آید)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص187ـ188(.

را   » ايعَقِلونَ  ل َّذيَن  ال الرِّجسَ عَليَ  »وَيَعَلُم  جمله ی  نباید  البته 

این می شود  دانست؛ وگرنه معنای جمله  به جبر  دلالت کننده 

که خداوند،  رجس را به اجبار بر آنان مستولی کرد؛ در حالی 

معنا  بدین  آن هاست؛  اختیار  بر  دلیل  ايعقلون«،  »ل جمله ی  كه 

که نخست افرادى از تعقل و تفكر و اندیشه سر باز مى زنند، 

سپس به این مجازات گرفتار مى شوند كه رجس و پلیدى شك 

و تردید و تاریك دلى و بینش نادرست بر آنان چیره مى شود؛ تا 

آنجا كه توانایى ایمان از آن ها سلب می شود. باید توجه داشت 

واقع،  در  كرده اند.  فراهم  را خودشان  فرایند  این  كه مقدمات 

وجود  ایمان  براى  الهى  فرمان  و  اذن  مواردى،  چنین  در  تنها 

ندارد)تفسیر نمونه، ج 8، ص391(.

پیامبر اعظم، هیچ شکی در دین ندارد

دین، سنتى ست كه باید در زندگى پیروى شود؛ سنتى كه پیروى 

از آن، سعادت انسان را تأمین می كند. البته معناى اطاعت نیز 

نهفته است؛ همان طور كه خداوند مى فرماید: »و دین  در آن 

خود را براى خدا خالص كنند.«)نساء/146(. شك كردن كسى در 

دین دیگرى و در طریقه اى كه او براى خود برگزیده، یعنی آیا 

او بر دین خود پافشارى و استقامت مى كند یا نه؛ و آیا دین او 

دوام مى یابد یا نه. 

داشتند  طمع   پیامبر دین  زوال  در  حجاز،  مشركان 

دعوتش  از  را  آن جناب  بتوانند  كه  بودند  امیدوار  بسیار  و 

منصرف كنند، و در نتیجه، خود را از دعوت او به توحید و ترك 

خدایان رهایی بخشند. از این رو پیامبر اسلام خطاب به 

آن طریقه اى كه  یعنى  اگر شما در دین من،  آنان می فرمایند: 

پیموده ام و بر مشروعیت آن پافشارى دارم، شك دارید، یعنی 

شك دارید كه خود من بر این دینى كه شما را به آن مى خوانم، 

انگیزه و  دارید كه دین من و  یا شك  نه؛  یا  استقامت مى كنم 

ریشه ی اصلى دعوتم چیست.

مى گویم  و  مى كنم   بیان  شما  براى  به صراحت  من  اینك   

كه من به هیچ وجه خدایان شما را نمى پرستم و تنها »اللهّ« را 

عبادت می کنم؛ خداوندى كه شما را مى میراند.

از   ،» !كُم   َّذي يَوَفَىّ ُمدُم اللهَ ال ّْكِن اعَب این که خداوند در جمله ی »وَل

بدین  كرده،  ذكر  را  میراندن  اوصاف خویش، صفت  تمام  میان 

را  بهانه  این  خدایان  پرستیدن  برای  مشركان  كه  است  جهت 

می آوردند كه پرستش خدایان، باعث دفع ضرر و جلب نفع در 

زندگی آنان مى شود؛ اما در مسئله ی مرگ دیگر هیچ بهانه اى 

نداشتند و خود نیز معترف بودند كه پرستش بت ها هیچ تأثیرى 

در خطر مرگ و ضرر آن ندارد. بنابراین، پیامبر فرمود: 

من تنها آن خدایى را مى پرستم كه جان شما را مى گیرد، و اشاره 

كرد به این كه اگر معیار پرستش، دفع ضرر و جلب نفع است، 

شما نیز باید خداى متعال را بپرستید؛ چون به امنیت از ضرر 

و خطر مرگ احتیاج دارید، و این امنیت، تنها به دست خداى 

متعال است)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص195ـ196(.

پاسخ به یک پرسش 

چرا پیامبر به مشرکان می فرماید: »اگر در دین من شك 

دارید ...«؛ در صورتى كه آن ها به بطلان دین آن حضرت معتقد 

بودند و شكى در این  باره نداشتند؟  

به چند وجه می توان به این پرسش پاسخ داد:

من شك  دین  در  هر كس  كه  است  این  تقدیر جمله،  1ـ 

در  نگرانی شان  و  اضطراب  سبب  به  آن ها  2ـ  ...؛  باشد  داشته 

وقت ورود آیات، همانند مردمان دارای شک و دودلی بودند؛ 

3ـ حتماً در میان آن ها، افرادى بودند كه شك و تردید داشتند و 

دیگران نیز تابع آن ها می شدند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 11، ص374(؛ 

4ـ احتمالاً نظر صحیح که پیشتر نیز بیان شد، این است که شک 

آن ها  بر دینی که   ،پیامبر آیا خود  بود که  این  به  کفار 

این که  ضمن  نه؛  یا  کرد  خواهد  استقامت  می خواند،  بدان  را 

به انگیزه ی دعوت ایشان هم شک داشتند)ترجمه ی المیزان، ج 10، 

ص195(. /ب
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برساند،  آسیبی  و  گرفتاری  تو  به  خدا  اگر 

هیچ كس جز خودش آن را برطرف نخواهد 

كرد، و اگر خواستار خیر و خوبی برای تو 

عنایت  و  تواند لطف  باشد، هیچ كسی نمی 

از  به هر كس  را  آن  برگرداند.  تو  از  را  او 

بندگانش بخواهد، می رساند. )آری،( اوست 

 107 است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  كه 

بگو: ای مردم، به راستی حق و حقیقت از 

است.  آمده  شما  برای  پروردگارتان  جانب 

پس هر كس كه هدایت شود، فقط به سود 

خودش هدایت شده، و هر كس كه گمراه 

شده  گمراه  خودش  ضرر  به  فقط  شود، 

است. من نگهبان شما نیستم. 108 از آنچه 

به تو وحی می شود، پیروی كن و صبر كن 

تا خدا )میان تو و قومت( داوری كند. او 

بهترین داور است. 109 

سوره ی هود )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آیاتش  كه  كتابی ست  )این،(  را.  لام،  الف، 

استحكام یافته )و( آنگاه از جانب حكیمی آگاه، بخش بخش شده است؛ 1 )با این پیام( كه تنها خدا را بپرستید. 

من از جانب او هشداردهنده و مژده دهنده ای برای شما هستم؛ 2 و این كه از پروردگارتان آمرزش بخواهید و 

به پیشگاه او توبه كنید تا شما را تا پایان زمانی معیّن، )از نعمات دنیوی( به خوبی بهره مند كند و به هر كسی 

كه بیشتر )از دیگران، صفات و اعمال نیكو( دارد، )پاداشی( بیشتر بدهد، و اگر پشت كنید، )بدانید كه( من از 

عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. 3 بازگشت شما، تنها به پیشگاه خداست، و او بر هر كاری تواناست. 4 آگاه 

باشید كه آنان سینه هایشان را به عقب برمی گردانند )و سر در گریبان فرو می برند( تا )زمانی كه پیامبر قرآن 

می خواند،( خود را از او مخفی نگه دارند. آگاه باشید آن زمان كه لباس هایشان را بر سر می كشند، )خدا( از 

آنچه پنهان می كنند و آنچه آشكار می كنند، باخبر است؛ زیرا او از )اسرار( درونِ سینه ها به خوبی آگاهی دارد. 5



221

3. آثار زندگی موحدانه در اصلاح فرد و جامعه
یک  در  انسان  همه جانبه ی  گرفتن  قرار  به  خداوند  توصیه ی 

زندگی موحدانه، برای این است كه آثار ارزشمند و نتایج نیك و 

مطلوب هر چیزى، وقتى بر آن چیز مترتب مى شود كه خود آن 

چیز پیشتر به حد تمام رسیده و در صفات و فروع و نتایج كمال 

یافته باشد. توحید هم مثل همه ی چیزهاى دیگر است. آرى، 

دین  احكام  همه ی  ریشه ی  تنها  و  واحد  اصل  هرچند  توحید 

استوار  بار نمى نشیند مگر وقتى كه خودش  به  است، درختش 

بر پا ایستاده و شاخه ها و برگ هایى نیز داده باشد. به راستى 

است  ثابت  ریشه اش  كه  طیبه اى ست  كلمه ی  توحید،  كلمه ی 

اذن  به  پراكنده شده و در هر لحظه اى  و فروعش در آسمان 

پروردگارش ثمر مى دهد.

نتیجه ی زندگی موحدانه

متاع حیات دنیا، ، آن خرم دلى و ابتهاجی را كه مؤمنان حقیقى 

خدا  یاد  از  که  افرادی  برای  یافته اند،  خدا  ولایت  سایه ی  در 

غافل اند، نمی آورد.

آرى، خداى متعال، به مؤمنان حقیقى و کسانی كه داراى 

از ذلتى  انسانى طیب داده و آنان را  حقیقت ایمان اند، حیات 

آز  چیزی جز حرص،  و  مادى ست  و  حیوانى  حیات  لازمه ی  كه 

و جهالت بر آن حاكم نیست، امان بخشیده است. پس نفس 

برایش سر  پست  و  رذیله  نفوس  كه  را  آنچه  آزاده،  و  انسانی 

و دست مى شكنند، مذمت می کند و ناپسند مى داند و از آن 

بیزارى جستن ملامت  این  از  بیزارى مى جوید؛ هرچند كه پس 

بیند، و هرچند كه به سبب دورى از آن دچار فقر و مسكنت 

شود.

پس حیات حسنه، براى اجتماع صالح و برخوردار از آزادگی، 

حیاتى ست كه در آن، همه ی افراد اجتماع، از مزایاى نعمت هاى 

زمینى كه خداى متعال برایشان خلق كرده، برخوردار باشند و 

ترحم و تعاون و كمك به یكدیگر در بین آنان حاكم باشد و در 

بین شان هیچ گونه تجاوز و تزاحمى نباشد؛ چنان كه هر انسانى، 

خیر و سود خود را در خیر و سود جامعه بجوید؛ نه این كه خود 

را بپرستد و دیگران را برده ی خود بگیرد. 

كوتاه سخن، این که »بهره مندى از حیات حسنه و طیبه تا 

اجل مسمى«، در ساحت فردی این است كه افراد انسانى، طورى 

از حیات بهره  گیرند كه فطرت انسانیت آن را بپسندد، و حیات 

پسندیده ی فطرت، این است كه همه ی افراد، به اعتدال و در 

در  و  شوند؛  برخوردار  زندگى  از  صالح  عمل  و  نافع  علم  پرتو 

ساحت اجتماعی، بهره مندى عمومى از نعمت هاى زندگى طیب 

زمینى ست؛ بدین معنا كه دستاورد هر فردى، مختص به خود 

او باشد؛ البته در مجتمعى كه اجزایش نزدیك به هم باشد، و 

فاصله ی طبقاتى، تضاد و تناقضى بین شان نباشد.

جامعه ی توحیدی؛ مصحح روابط اجتماعی 

در ساحت اجتماعی یک جامعه ی توحیدی، دستاورد هر شخصی، 

با صفات و اعمالی که  خداوند، متناسب  مختص خود اوست. 

اخروی  و  دنیوی  اجر  و  سعادت  از  را  ایشان  دارند،  ها  انسان 

 برخوردار می کند؛ بدون این كه حق او را باطل یا برترى و زیادتش 

را غصب كند، یا آن را به دیگرى كه این برترى را ندارد، بدهد؛ 

کاری كه در مجتمعات غیر دینى بشرى مى شود. جوامع بشرىِ 

غیر دینی، هر قدر هم که متمدن و مترقى باشند، ممكن نیست 

که به دو طایفه ی مستكبر و مستضعف تقسیم نشوند. از آن 

روز كه بشریت در كره ی زمین منزل گزیده و از همان اولین 

روزى كه اجتماع تشكیل داده، اجتماعش از دو طایفه ی مستكبر 

این  چیز  هیچ  و  است،  گرفته  مقهور شکل  مستضعف  و  قاهر 

افراط و تفریط را تعدیل نكرده و نمى كند مگر دین توحید.

پس دین توحید، یگانه سنتی ست كه مولویت و سیادت را 

منحصر خداى سبحان مى داند و بین قوى و ضعیف، متقدم و 

متأخر، كبیر و صغیر، سپید و سیاه، و مرد و زن مساوات برقرار 

کرده و می کند؛ مثلاً به بانگ بلند ندا در مى دهد: »اى مردم، 

ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها 

قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید)این ها، ملاك امتیاز نیست(. 

گرامى ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست .«)حجرات/13(؛ 

زن  را،  شما  از  عمل كننده اى  هیچ  عمل  »من  مى فرماید:  یا 

جنس  از  و  هم نوع   شما  كرد.  نخواهم  ضایع  مرد،  یا  باشد 

یكدیگرید.«)آل عمران/195(.

بنابراین، خداوند، هر كسى را در جایى كه لایق آن است، 

قرار مى دهد؛ نه این كه همه را به یك چوب براند و خصوصیات 

فردی را نادیده بگیرد و بر روى درجات و منازلى كه اعمال و 

مساعى اجتماعى دارند، خط بطلان بكشد، و چنین نیست كه 

در سرای آخرت، حال افراد، با تمام اختلاف هایی که دارند، یکی 

باشد)ترجمه ی المیزان، ج 10، صص208ـ 211(.

اکنون باید گفت که این دین همه جانبه، نه تنها در راستای 

نیز  را  او  دنیای  است،  انسان سودمند  برای  آخرت  عالم  اصلاح 

اصلاح می کند)تفسیر نمونه، ج 9، صص11ـ12(. /ب


